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راهبردهای مدیریت بحران رسانه‌ها 
در حوادث طبیعی وغیرطبیعی

بهناز رهبر مهرپو ��
د‌‌انشجوی کارشناسی‌ارشد‌‌ مد‌‌یریت رسانه، د‌‌انشگاه علامه طباطبایی
maryammehrpo@gmail.com

چکید‌‌ ه
بحران‌های طبیعی وغیرطبیعی همواره جوامع بشری را تهدید می‌کنند. ايران 
كشوري است که در آن اغلب بحران‌ها بخصوص بحران‌های طبيعي سابقه 
دارد. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد كه به‌طور معمول هر ده سال ‌كيبار 
زمين‌لرزه‌هایی بزرگ با بزرگي )شدت ـ قدرت(‌ بيش از هفت درجه در مقياس 
امواج دروني زمين )ريشتر( ‌در ايران زمين رخ داده است. بحران‌های ناشي از 
رفتارهاي طبيعت در ايران مانند طوفان، سيل، رانش زمين و.. نيز كم نيست. 
این  اصلی  سؤال  بحران‌ها،  خبری  پوشش  در  رسانه‌ها  اهمیت  به  توجه  با 
تحقیق آن است که هنگام بروز بحران، رسانه‌ها در جامعه چگونه باید بحران 
را مدیریت کنند؟ تا به جای ایفای نقش منفی و افزایش بحران، نقشی مثبت 
را بر عهده گیرند؟ روش اين تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و برای تکمیل 

پاسخ‌ها به مصاحبه با خبرنگاران با تجربه نیز پرداخته‌ایم.
مهم‌ترین یافته‌های تحقیق راهبردهای رسانه‌ها برای مدیریت بحران و کاهش 
آن را در رعایت نکات زیر می‌داند: عدم تحریف حقایق و اغراق در گستردگی 
اثرات حادثه، رساندن هشدارهای مربوط به احتمال وقوع گردبادها، طوفان‌ها، 

سیل‌ها و ‏آتشفشان‌ها به گوش مردم و کم‌رنگ شدن خصومت با دولت.

کلماتک لید‌‌ی
مدیریت بحران،راهبرد رسانه‌ای، بحران طبیعی وغیرطبیعی، تحریف حقایق، 

هشدارها، خصومت با دولت.
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طرح مسئله
ايران كشـوري اسـت کـه در آن اغلـب بحران‌ها 
دارد.  سـابقه  طبيعـي  بحران‌هـاي  بخصـوص 
مي‌دهـد  نشـان  رسـانه‌اي  گزارش‌هـاي 
‌كيبـار  سـال  ده  هـر  معمـول  به‌طـور  كـه 
ـ  )شـدت  بزرگـي  بـا  بـزرگ  زمين‌لرزه‌هايـي 
قـدرت(‌ بيـش از هفـت درجه در مقيـاس امواج 
درونـي زمين )ريشـتر( ‌در ايران زميـن رخ داده 
اسـت. بحران‌هـاي ناشـي از رفتارهـاي طبيعت 
در ايـران ماننـد طوفان، سـيل، رانـش زمين و... 

نيـز كم نيسـت.
در  گالين  رودبـار  بـزرگ  زمين‌لـرزه  دو 
خردادمـاه سـال 1368 و بـم در دي‌مـاه سـال 
1382 تجربه‌هـاي ارزشـمندي را مي‌توانسـت 
و  خبـري  جهـت  از  كشـور  مديريـت  بـراي 
اطلاع‌رسـاني در پـي داشـته باشـد، امـا واقعيت 
ايـن اسـت كـه گفت‌وگوهـاي انجـام گرفتـه با 
تأييـد  رسـانه‌اي  ارشـد  مديـران  و  سـردبيران 
ايـن مدعاسـت كـه متأسـفانه در هـر دو حادثه 
آن‌گونـه كه شايسـته و لازم بوده اسـت، امور در 
عرصـه خبـري مديريت نشـده و امـور همچنان 
از طريـق آزمون و خطا پيش رفته اسـت. شـايد 
عمـده دليـل ايـن امـر بهـا نـدادن بـه نيروهاي 
باتجربـه‌اي بـوده اسـت كه در رسـانه‌هاي اصلي 
مديريـت كار را مي‌توانسـت بـر عهـده بگيـرد و 
يـك دليل ديگـر آن نيز، عدم تربيـت نيرو براي 
رسـانه‌ها در دانشـکده‌ها و مراكـز آموزش‌عالـي 
بـراي مديريـت امـور خبـري در بحران‌هاسـت.

بـروز بحران يا همـان حادثه ناگهانـي که تغيير 
عظيمـي بـه يکبـاره در يـک وضعيـت صـورت 
بـود.  نخواهـد  دور  رسـانه‌ها  نـگاه  از  مي‌دهـد 
امـروزه رسـانه‌هاي جمعـي بـا توجـه بـه نفوذ و 
گسـترش بي‌سـابقه خود در جوامع و در تمامي 
ابعـاد حيـات بشـري، بـه جـزء جدايي‌ناپذيـر 

بحران‌هـا تبديـل شـده‌اند. 
مسـئله اساسـي ايـن پژوهش بررسـي اين مهم 
اسـت كه رسـانه‌هاي ايرانـي آيا اسـتراتژي‌هاي 
لازم مديريتـي را بـراي برخورد با بحـران دارند؟ 
اگـر دارند! چگونه اسـت كـه در اغلب مـوارد در 
رويارويـي بـا بحران‌هـا، بـه موضـع پدافنـدي ـ 
انفعالـي مي‌افتنـد و اگـر ندارنـد مشـكل اصلي 

كجاسـت و بـراي حـل آن چـكار بايـد كـرد و 
سـهم هر مـورد در مسـئله چقدر اسـت؟ 

1. هدف تحقيق
يافتن پيشـنهادها و راه‌حل‌هايي بـراي مديريت 
رسـانه‌ها در مواجهـه بـا بحران‌هـاي طبيعـي و 
ارائه الگوهاي مناسـب مديريت خبر در شـرايط 

بحران.

2. سؤالات تحقيق
سـؤال اصلـي: در ايـن موضـوع آن اسـت که به 
هنـگام بـروز بحران رسـانه‌ها در جامعـه چگونه 

بايـد عمل کننـد؟ سـؤالات فرعي: 
برنامه‌ريزي‌هـاي  در  رسـانه‌ها  شـرکت‌دادن  ـ 

مقابلـه بـا بحـران چـه اهميتـي دارد؟
ـ بـراي بهبـود عملکـرد رسـانه‌ها در حـوادث 

غيرمترقبـه چـه بايـد کـرد؟
ـ رسـانه‌هاي محلـي و غيرمحلي چه نقشـي در 

مديريـت بحران‌هـا دارند؟
ـ آيـا حضـور افراد رسـانه‌هاي جمعـي در محل 
حادثـه، باعـث تداخـل فيزيکـي در کار نجات و 

مي‌شود؟ امدادرسـاني 
ـ کم‌رنـگ شـدن خصومـت رسـانه‌ها بـا دولـت 

چـه نقشـي در کاهش بحـران دارد؟
ـ نقـش منفـي رسـانه‌ها در حـوادث غيرمترقبه 

؟ چيست
ـ نقـش مثبت رسـانه‌ها در حـوادث غيرمترقبه 

؟ چيست

3. روش تحقيق
اسـنادي،  روش  کمـک  بـه  پژوهـش  ايـن  در 
مطالعـه در زمينـه تاريخ حوادث صـورت گرفته 
اسـت و چـون اين شـيوه به تنهايي پاسـخگوي 
سـؤالات پژوهـش نبـوده اسـت از مصاحبه‌هـا و 
گفت‌وگوهـاي مقطعـي بـا 12 کارشـناس حوزه 
خبرنـگاري بحـران در ايران، براي يافتن پاسـخ 

کامل‌تـر بـه سـؤالات بهـره برده شـده اسـت.

4. جامعه آماري
جامعـه آمـاري در ايـن تحقيـق، مطالب خبري 
سـازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي »ايرنا«، 
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كشـور،  وزارت  غيرمترقبـه  حـوادث  كل  اداره 
سـازمان پدافنـد غيرعامـل، دفتـر اطلاعـات و 
اخبـار سـازمان ملـل متحـد در تهـران و برخي 
يافته‌هايـي  نيـز  و  روزنامه‌هـا  و  نشـريه‌ها 
دسـترس  در  اينترنـت  شـبكه  در  كـه  اسـت 
قـرار داشـت.  از آن‌جـا كـه در ايـن پژوهـش از 
درنهايـت  شـد،  اسـتفاده  تمام‌شـماري  روش 
300 مطلـب خبـري انتخاب شـدند كـه داراي 

بـود. ارزش‌هـاي لازم 

5. واحد تحقيق
از آن‌جايـي كـه هـدف ايـن تحقيـق، بررسـي 
اسـتراتژي‌هاي مديريتـي در بحران‌ها بخصوص 
مطالـب  تمامـي  اسـت،  طبيعـي  بحران‌هـاي 
مرتبـط بـا موضـوع در منابـع پيش گفتـه مورد 

بررسـي قـرار گرفته‌انـد.

6. روايي )اعتبار(2 و پايايي تحقيق
ـ روايـي )اعتبـار( تحقيق: براي تحقيـق در اين 
زمينـه بايـد از روش‌هايـي مانند اسـنادي براي 
مطالعـه در تاريخ حوادث اسـتفاده مي‌شـد. زيرا 
»زمانـي كـه موضـوع مطالعـه با عصر مـا فاصله 
تاريخـي داشـته باشـد، مطالعه از نـوع مطالعات 
تاريخـي خواهـد بـود.« )سـاروخاني 1:1388( 
جنبـه  يـك  حاضـر  پژوهـش  حيـث  ايـن  از 
تاريخـي دارد. بـه علـت تاريخي‌بـودن پژوهش، 
روش‌شناسـي آن در حـوزه روش‌هـاي اسـنادي 
عمـده  چراكـه  مي‌گيـرد.  قـرار  )کتابخانـه‌اي( 
ابـزار در اين‌گونـه مطالعـات، اسـتناد بـه منابـع 
و اطلاعـات اسـت. همان‌گونـه كـه دكتـر باقـر 
سـاروخاني عضـو هيأت علمـي دانشـكده علوم 
اجتماعـي دانشـگاه تهـران نيـز ذكـر مي‌کنـد، 
و عمده‌تريـن روش  مهم‌تريـن  اسـنادي  روش 
تحقيقـي در مطالعـات تاريخـي اسـت. )همان( 
در بسـياري از تحقيقـات، به همـان اندازه كه به 
تهيـه داده‌هاي کاماًل جديد توجه مي‌شـود، به 
گـردآوري و تحليل اطلاعـات از كارهاي ديگران 
نيـز ابـراز علاقه مي‌شـود. »كيـي از انـواع فرعي 
پژوهش اسـنادي عبارت اسـت از تحليل مجدد 
مجموعـه‌اي از داده‌هـا و نتايج تحقيقات گزارش 
شـده توسـط نويسـندگان ديگـر، حکومت‌هـا و 

سـازمان‌هاي ديگـر، به‌طـور منظم آمار رسـمي 
دربـاره انبوهـي از پديده‌هـاي اجتماعي منتشـر 
مي‌کننـد ... پژوهشـگران مي‌تواننـد داده‌هـاي 
برگرفتـه از ايـن گونـه آمارهـا را مورد اسـتفاده 
قـرار داده يـا دوباره تحليل كننـد و آن اطلاعات 
را بـراي كمـك به حل مسـئله پژوهشـي معين 
بـه كار برند.« )گيدنز 727:1378( در اين روش 
منابـع اصلي مورد اسـتفاده، كتاب‌هـا و مداركي 
اسـت كـه از دوره‌هـاي گذشـته به جـاي مانده 

است.
اهميـت  بـه جهـت  موضـوع پژوهـش حاضـر 
ابعـادي آن ‌بايسـتي از زمينه‌هـاي ديگـر نيـز 
مـورد تحقيـق و كنـدوكاو قـرار مي‌گرفـت كـه 
اصلي‌تريـن آن‌ها مصاحبه‌هاي عمقـي )مطالعه 

اسـت.  ميداني( 
در پژوهـش حاضـر از دو روش کتابخانـه‌اي و 

ميدانـي )مصاحبـه( اسـتفاده شـده اسـت.
تحقيق در موضوع مورد بررسـي بـدون دريافت 
نظرهـاي صاحبنظران و صاحبـان تجربه كه هر 
كي حكم سـندي دارند،‌ تكميل نبـود،‌ از اين‌رو 
12 تـن از آن‌هـا بـا گرايش‌هاي فكـري مختلف 
و سـابقه كاري متفـاوت با حداقل 10 سـال كار 
رسـانه‌اي بـراي گفت‌وگـو و دريافـت نظرهـاي 

انتخاب شـدند.

7. ادبيات نظري تحقيق
آن  انـواع  و  شـرايط  و  بحـران  از  منابـع  در 
تعريف‌هـاي مختلفـي داده شـده ولـي مخـرج 
مشـترك همـه آن‌هـا قرارگرفتـن در شـرايط 
خـاص و ويـژه و عمدتـاً ناگهانـي تعريـف شـده 
اسـت كه بـراي برون‌رفـت از آن بايد اسـتراتژي 
لازم مبتنـي بـر تاکتيک‌هـاي دقيـق و حسـاب 
شـده داشـت. در جمع‌بنـدي تعريف‌هـاي ارائـه 
بـه  مي‌توانيـم  آن  اشـكال  و  بحـران  از  شـده 

يافته‌هـاي زيـر برسـيم:
الف ـ بحران چيست و چه فرايندي دارد؟

تعريف‌هاي گوناگون ولي مشـابه از نويسـندگان 
مختلـف ارائـه شـده اسـت. يـک تعريف سـاده 
بـراي بحـران، کمبـود منابـع در هنـگام نيـاز 
اسـت. امـا در يک تعريف جامـع و کلي‌تر بحران 
شـرايطي اسـت که در آن حوادث ناگهاني مانند 
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زلزلـه، سـيل، آتش‌سـوزي ناشـي از رعدوبـرق 
شـديد يـا ديگر عوامـل، تخريب محيط زيسـت 
و همچنيـن مشـکلات ناشـي از عملکردهـاي 
انسـاني و سـازماني ماننـد ورشکسـتگي يـک 
شـرکت و... بـه صـورت غيرقابـل کنتـرل پيش 
آمـده و زندگـي بشـر را تهديـد مي‌کننـد. کـه 
بـراي ايـن بحران‌هـا بايسـتي اقداماتـي فـوري 
و اضطـراري انجـام داد. بحران‌هـا متنـوع بـوده 
و اغلب آن‌ها تکرارشـونده هسـتند. و مشـکلات 
و خسـارات ناشـي از آن‌ها متفاوت‌انـد. تغييري 
ناگهانـي، شـديدتر از حالت عـادي و غافلگيري 
تهديدآميـز، ازجملـه معيارهـاي تعريـف بحران 

 . هستند
‌از نظـر عملياتـي‌ نيـز بحـران را مي‌تـوان‌ بـه‌ 
صـورت‌ يک‌ سيسـتم، تجزيه‌ و تحليـل‌ کرد که‌ 
در آن‌ دو سـري‌ عوامـل‌ مختلف‌ يکـي‌ محيط‌ و 
سـاختار سيسـتم‌ و ديگـري‌ عواملي‌ کـه‌ موجد 
اين‌کـه‌  تعييـن‌  دارد.  بحـران هسـتند، وجـود 
کـدام‌ يـک‌ از عوامـل‌ و عناصـر تشـکيل‌دهنده‌ 
و  آسـيب‌پذيري‌  بحـران  مقابـل‌  در  سيسـتم‌ 
وظايـف‌  از  يکـي‌  دارد،  بيشـتري‌  تأثيرپذيـري‌ 
اوليـه‌ تحقيـق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران اسـت. 
در  سيسـتم‌  بخـش‌  آسـيب‌پذيرترين‌  تعييـن‌ 
عمـل‌ بـه‌ بخشـي‌ از سيسـتم‌ برمي‌گـردد کـه‌ 
)ذوالفقـاري  دارد.  نيـاز  را  رسـيدگي‌  بالاتريـن‌ 

اصلـي، 1373: 12(
در پزشـکي وضعيـت بحران بـه وضعيتي اطلاق 
مي‏شـود کـه ارگانيسـم دچـار بي‏نظمـي شـده 
و بـه خطـر افتـاده اسـت. بحـران را مي‏تـوان 
شـرايط غيرعـادي‏ دانسـت که در آن مشـکلات 
مي‏آيـد  پديـد  پيش‏بيني‌ناپذيـر  و  ناگهانـي 
نظيـر آتش‏سـوزي، اغتشـاش، زلزلـه، شـورش، 
ورشکسـتگي، اعتصـاب... و سـاير مـواردي کـه 
بـه تصميم‏گيـري فـوري نيـاز دارد و در چنيـن 
شـرايطي، ضوابـط، هنجارهـا و قوانيـن مرسـوم 

 )Li,2007: 5( .ديگـر کارسـاز نيسـت
امـروزه با پيچيده‌شـدن محيط و پويايي سـريع 
آن، هرلحظـه امـکان بـروز يـک بحـران بـراي 
سـازمان وجـود دارد. در يـک موقعيـت بحراني، 
فرهنـگ سـازمان تغييـر يافته و به سـمت يک 
فرهنـگ خالق و متغيـر گرايش پيـدا مي‏کند. 

ايـن امـر خـود باعـث ايجـاد فرصت‏هايي جهت 
حفـظ و تـداوم حيات سـازمان مي‏شـود.

رويکـرد  و  سيسـتمي  رويکـرد  دو  شـناخت 
بـر  مقـدم  بحـران  تعريـف  در  تصميم‌گيـري 
دو  ايـن  شـناخت  بـا  تعريف‌هاسـت:  بررسـي 
رويکـرد مي‌تـوان هـر تعريـف را در جـاي خود 

فهميـد.  را  آن  مناسـب‌تر  و  داده  قـرار 
نقـاط مشـترک واکنش‌هايـي کـه در ابتداي هر 

بحـران از طـرف افراد بـروز مي‌کند: 
1. نياز به تصميم‏گيري بديع دارند. 

2. عـدم واکنش سـريع معمـولاً پيامد نامطلوب 
دارد. 

3. راه‏حل‏ها محدود هستند. 
4. زمان به نفع تصميم‏گيران نيست. 

5. تصميمات غلط، عواقب وخيم دارند. 
6. شـدت گرفتن غيرمنتظـره رويدادها وضعيت 
 (Defleu,1991: .را تشـديد مي‏کنـد بحرانـي 

22)

ب ـ انوع بحران
بحران‌هـا انـواع مختلفـي دارند، از نظـر اهميت 
عوامـل  اثـر  بـر  کـه  هسـتند  بحران‌هايـي 
غيرطبيعـي ايجـاد مي‌شـوند کـه خود بـه انواع 

مي‌شـوند. تقسـيم‌بندي  مختلفـي 
الـف ـ بحران‌هـاي اجتماعـي و فرهنگـي مثـل 
مهاجرت‌هـاي بي‌رويـه، آشـوب‌هاي اجتماعـي، 
خشـونت در محيـط کار، اعتيـاد و فسـاد مالي؛

ب ـ بحران‌هـاي اقتصـادي، مالـي کـه در اثـر 
ارزش  کاهـش  مالـي،  نظام‌هـاي  در  اختالل 
پـول، کاهـش ارزش سـهام در بـورس، اختالل 
و ورشکسـتگي، عـدم تحقـق درآمدهـا، افزايش 

مي‌آيـد؛ به‌وجـود  و...  هزينه‌هـا  غيرمترقبـه 
خرابـکاري،  مثـل  امنيتـي  بحران‌هـاي  ـ  ج 
بمب‌گـذاري، آدم‌ربايـي، گروگانگيـري، قاچـاق 

اسـت؛ تروريسـم  و  جاسوسـي  موادمخـدر، 
د ـ بحران‌هـاي اطلاعاتـي: بحران‌هايي هسـتند 
تجهيـزات  طراحـي،  در  اختالل  اثـر  در  کـه 
اطلاعاتـي،  حفاظتـي،  نظام‌هـاي  کارکـرد  و 
امنيتـي و رايانـه‌‌اي در سـازمان‌ها و جوامـع رخ 
مي‌‌دهـد و موجـب آشـفتگي مي‌شـود از قبيـل 
تقلـب و دسترسـي غيرمجـاز، اسـتراق سـمع 
افشـاي  اطلاعاتـي،  و  مخابراتـي  خطـوط  در 
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غيرمجـاز اطلاعـات، ناکارآمدي سـخت‌افزارها و 
نرم‌افزارهـا، مفقودشـدن داده‌‌ها و عـدم تبادل و 

انتقـال اطلاعـات؛
ه ـ بحران‌هـاي زيسـت محيطـي مثـل آلودگي 
هـوا، انفجارهـاي هسـته‌‌اي، از بيـن رفتن منابع 
طبيعـي، از بين رفتـن درياچه‌‌ها و آلوده‌سـازي 

منابـع حياتي؛
و ـ بحران‌هـاي انسـاني کـه در اثـر اختالل در 
کارکـرد منابـع انسـاني رخ مي‌دهـد و موجـب 
آشـفتگي اساسـي مي‌شـود. )حسـيني، 1385: 

 )120
ج ـ جو حاکم‌ در شرايط‌ بحراني‌

بررسـي‌ بحران‌هـاي‌ گذشـته‌ نشـان‌ مي‌دهـد، 
سـردرگمي‌  دچـار  مـوارد  اين‌گونـه‌  در  افـراد 
حـال‌  عيـن‌  در  و  سـاده‌ترين‌  مي‌شـوند، 
اساسـي‌ترين‌ اشـتباهات‌ در لحظـات‌ بحراني‌ رخ‌ 
مي‌دهـد، معمـولاً‌ سـخن‌ و عملکـرد مسـئولان‌ 
خالف‌ جهت‌ منافع‌ خود و سـازمان‌ آن‌هاسـت، 
غيرمنطقـي‌  عکس‌العمل‌هـاي‌  و  دسـتپاچگي‌ 
مي‌شـود،  ديـده‌  بسـيار  شـرايطي‌  چنيـن‌  در 
کنجـکاو،  خبرنـگاران‌  ازدحـام‌  از  جلوگيـري‌ 
حفـظ‌ اعتبـار، کاهـش‌ عـوارض‌ و بازتاب‌هـاي‌ 
منفـي‌ آن‌ بـر آينـده‌ و افـکار عمومـي‌ مسـائلي‌ 
هسـتند کـه‌ گاه‌ از کنتـرل‌ خـود بحـران بـراي‌ 
مسـئولان‌ مشـکل‌تر مي‌شـود. تضـادي‌ که‌ بين‌ 
کنتـرل‌ بحـران و تسـلط‌ بـر شـايعات‌ و اعصاب‌ 
ايجـاد مي‌‌شـود، دقيقـاً‌ نمايانگـر عـدم‌ آمادگي‌ 
اسـت. تعجـب‌ و غافلگيري‌ اوليـن‌ عامل‌ مخرب‌ 
در بحران‌هاسـت. در حقيقـت‌ دوبـاره‌ به‌دسـت‌ 
گرفتن‌ اوضاع‌ يا شکسـت‌ در همان‌ سـاعات‌ اول‌ 

مي‌شـود.  مشـخص‌ 
بـراي‌ نمونـه، در بحبوحـه‌ بحرانـي‌ کـه‌ سـال‌ 
1986 هنـگام‌ انفجـار شـاتل‌ فضايـي‌ »چلنجر« 
براي‌ ناسـا )سـازمان فضانـوردي آمريـکا( پيش‌ 
آمـد، واکنـش‌ اوليـه‌ ناسـا به‌خوبـي‌ نشـان‌ داد 
مواجـه‌  بحـران  بـا  ناگهـان‌  افـراد  کـه‌  زمانـي‌ 
مي‌شـوند، چه‌ اشـتباهاتي‌ ممکن‌ اسـت‌ از آن‌ها 
سـر بزنـد. ناباوري‌ مسـئولان‌ ناسـا که‌ ناشـي‌ از 
عـدم‌ پيش‌بينـي‌ ايـن‌ سـانحه‌ بسـيار محتمـل‌ 
بـود، مانـع‌ از آن‌ شـد کـه‌ مقامات‌ ناسـا واکنش‌ 
بهينـه‌اي‌ از خـود نشـان‌ دهنـد و در پـي‌ آن‌ 

سـوء مديريـت‌ در توضيـح‌ دلايل‌ وقوع‌ سـانحه‌ 
و مقصـر دانسـتن‌ افـراد و بخش‌هـاي‌ مختلـف، 
به‌شـدت‌  مـردم‌  نـزد  را  سـازمان‌  ايـن‌  اعتبـار 

تحت‌‌تأثيـر قـرار داد. )سـاندرز، 1380: 33(
واضح اسـت که واکنش‏هـا و نحوه تصميم‏گيري 
افـراد بـه هنـگام بحـران بـه چگونگي برداشـت 
آن‌ها از اوضاع وابسـته اسـت. طبيعي اسـت که 
هرچـه برداشـت از وضـع پيـش آمـده جدي‏تر 
باشـد و خطـر بيشـتري بـراي منافـع خـود و 
سـازمان احسـاس کنند،  به همـان ميزان وضع 

را بحرانـي مي‏کننـد. 
د ـ مديريـت بحـران مي‌تواند شـامل 

مراحـل زير شـود: 
پيشـگيري: انجـام اقداماتي که از وقـوع حوادث 
جلوگيـري کـرده يـا خطـرات ناشـي از آن‌ها را 

مي‌دهد.  کاهـش 
مؤثـر  برنامه‌ريـزي  يـک  بـراي  برنامه‌ريـزي: 
در مديريـت بحـران بايـد قبـل از وقـوع حادثـه 
تمـام اطلاعـات لازم را جهـت شـناخت بحـران 
و راه‌هـاي برطرف‌سـاختن آن از طريـق مطالعه 
از مشـاوران و  و تحقيـق جمـع‌آوري کـرده و 
کمـک  بحـران  مديريـت  خبـره  کارشناسـان 
بگيريـم. همچنيـن تـدارکات و تسـهيلات مالي 
لازم جهـت رفـع بحـران را پيشـاپيش فراهـم 

 . كنيم
مقابلـه: شـامل اقداماتـي اسـت که بعـد از وقوع 
بحـران توسـط تيم آمـوزش ديده‌ سـازمان‌ها با 
هـدف نجـات جـان و مـال انسـان‌ها و کاهـش 
خسـارات وارده بـه مناطـق آسـيب‌ديده انجـام 
هشـدار،  شـامل  مقابلـه  عمليـات  مي‌شـود. 
جسـت‌وجو، نجات و امـداد، بهداشـت و درمان، 
تأميـن امنيـت، ارتباطـات، ترابري، مهـار آتش، 
سوخت‌رسـاني  خطرنـاک،  عوامـل  کنتـرل 
اسـت.  ذي‌ربـط  اضطـراري  خدمـات  سـاير  و 

(Booth,1993: 85)
بازسـازي: بعـد از مقابلـه بـا بحران به بازسـازي 
مناطـق آسـيب ديـده و بازتوانـي افـراد آسـيب 
ديـده مي‌رسـيم. در مرحلـه‌ي بازسـازي عالوه 
بـر اينکـه بايـد شـرايط را از لحـاظ فيزيکـي 
اسـت  لازم  بازگردانيـم  نرمـال  وضعيـت  بـه 
ويژگي‌هايـي ماننـد: توسـعه‌ي پايـدار، ضوابـط 
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ايمني، مسـائل فرهنگي، هنـري و تاريخچه‌ي 
اجتماعـي منطقـه‌ي آسـيب ديـده را نيـز در 

نظـر داشـته باشـيم . 
بحـران  برطـرف سـاختن  از  بعـد  علتي‌ابـي: 
بايـد دليـل اصلـي و ريشـه بحـران را يافتـه و 
احتمـال وقـوع دوبـاره آن را در آينـده تخمين 
بزنيـم و همچنيـن خط‌مشـي‌هاي جديدي را 
جهـت مقابلـه مؤثرتر با بحران و پيشـگيري از 
خسـارت‌هاي جبران‌ناپذيـر ناشـي از حـوادث 
غيرمترقبـه اتخاذ كنيـم. )حسـين‌پور، 1386: 

)20

8. يافته‌ها 
حـوادث  سـوي  بـه  به‌طورطبيعـي  رسـانه‌ها 
غيرمترقبـه، چه کوچک و چه بزرگ، کشـيده 
مي‌شـوند. اهميت خبـري چنيـن رويدادهايي 
‏همـه دسـت‌اندرکاران رسـانه‌ها را از راديـو و 
تلويزيـون گرفتـه تـا مطبوعـات، از فيلمبـردار 
و گزارشـگر گرفتـه تـا عکاسـان خبـري، ‏بـه 
سـبقت جسـتن از يکديگـر مي‌کشـاند؛ هـر 
کـس مي‌خواهـد پيـش از ديگـران بـه محـل 

برسـد.  حادثه 
4-1. رسـانه‌ها در بحـران )‌بلاهـاي طبيعـي و 

غيرطبيعـي رويدادهاي رسـانه‌اي هسـتند(:
بنابرايـن مؤسسـات امدادرسـان و گروه‌هـاي 
نجـات بـا علـم بـه اين‌کـه برخـي مداخالت 
و  ‏ناخوشـايند  اسـت  ممکـن  رسـانه‌ها 
دسـت‌وپاگير باشـد، بايـد بـا آن‌هـا کار کنند، 
نـه اين‌کـه مقابـل آن‌ها بايسـتند.  اکنـون در 
جهانـي بـا اخبار بيسـت‌وچهار سـاعته زندگي 
مي‌کنيـم، بنابرايـن هيـچ ‏رويـدادي، ماجـراي 
کوچکـي به حسـاب نمي‌آيد. دسـت‌اندرکاران 
برخـورد بـا حـوادث غيرمترقبـه بايـد انتظـار 
داشـته باشـند که ‏هنگام بـروز بلاهاي طبيعي 
و غيرطبيعـي بي‌ترديـد رسـانه‌هاي محلـي و 
ملـي بـراي اقـدام به پوشـش خبـري به محل 
حادثه ‏سـرازير خواهند شـد. کار گزارشگر اين 
اسـت کـه رک و سـمج باشـد؛ مديـران بحران 
و وضعيت‌هـاي اضطـراري و ‏دسـت‌اندرکاران 
برخـورد بـا حـوادث غيرمترقبـه، نبايـد ايـن 
تلقـي  خـود  شـخص  بـه  توهينـي  را  رفتـار 

کنند«.‏  درواقـع، بلاهاي طبيعي و غيرطبيعي 
منبع سرشـار خبري هسـتند. طبـق مطالعات 
»گانـز«3 تخمين زده مي‌شـود کـه 25 ‏درصد 
بلاهـاي  بـه  مربـوط  خبـري  گزارش‌هـاي 
طبيعي، حـوادث غيرمترقبه ناشـي از فناوري، 
چـرا ‏چنيـن  اسـت.  مدنـي  ناآرامي‌هـاي  يـا 
اسـت؟ يکـي از دلايلـي کـه بـراي ايـن امـر 
مطـرح مي‌شـود ايـن اسـت کـه گزارش‌هـاي 
خبـري رسـانه‌ها در نفـس خـود يـک ‏فعاليت 
گزارش‌هـاي  معمـولاً،  اسـت.  سـرگرم‌کننده 
خبـري را »ماجـرا«، »حادثـه« يـا »داسـتان« 
مي‌شـوند  گزارشـگران ‏تشـويق  و  مي‌نامنـد 
همـان  داراي  کـه  بيابنـد  را  رويدادهايـي 
ويژگي‌هايـي باشـد کـه يک داسـتان يـا قصه 
مشـکلات،  درام، ‏درگيـري،  داراسـت:  خـوب 
تکان‌دهنـده.  فرازوفرودهـاي  راه‌حل‌هـا، 
ايـن  همـه  غيرطبيعـي  و  طبيعـي  حـوادث 
ويژگي‌هـا را فراهـم ‏مي‌کنـد؛ بخصـوص بـراي 
آن  و  دارد  نيـز  مضاعفـي  مزيـت  تلويزيـون 
اسـت.  مخاطبـان  خيره‌کننـده  جلب‌توجـه 

‏»از ديـدگاه روزنامه‌نگارانـه، بلاهـاي طبيعـي 
و غيرطبيعـي واجـد همـه اجـزا يـک ‏رويـداد 
بـراي  )بخصـوص  هسـتند  کامـل  رسـانه‌اي 
رسـانه‌هاي الکترونيکي(. ايـن ‏رويدادها، کوتاه، 
چشـمگير، غالباً رازگونه، پرتحرک، و تصويرگر 

رنج‌هـا و ‏شـجاعت‌هاي بشـري هسـتند«.‏ 
يـک دليـل ديگـر بـراي توضيـح اين‌کـه چـرا 
توجـه  انـدازه  ايـن  تـا  غيرمترقبـه  حـوادث 
رسـانه‌ها را بـه خـود جلـب مي‌کند اين اسـت 
‏کـه ايـن وقايـع را معمولاً بـه راحتـي مي‌توان 

پوشـش داد.‏ 
حـوادث  در  رسـانه‌ها  مثبـت  نقـش  ـ  الـف 

غيرمترقبـه 
مقامات رسـمي معمـولاً رسـانه‌هاي جمعي را 
نکوهـش مي‌کننـد. بسـياري از آن‌هـا بـر اين 
باورنـد که اگر رسـانه‌ها جلوي ‏دست‌وپايشـان 
را نگيرنـد و »مزاحـم نشـوند« و از کارهـاي 
آن‌هـا انتقـاد نکننـد و تصميمات‌شـان را زيـر 
سـؤال نبرنـد، در فضايـي ‏آرام‌تـر، وظايف خود 
را در قبـال فاجعـه و مصيبتي که رخ داده بهتر 
انجـام مي‌دهنـد. امـا برخالف چنين بـاوري، 
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نبود رسـانه‌ها ‏به هنـگام بروز بلاهـاي طبيعي 
و غيرطبيعـي مي‌توانـد دشـواري‌هاي بزرگـي 

آورد.‏  به‌وجـود 

ب ـ رسـانه‌ها؛ منبـع اطلاعاتـي قابـل اعتمـاد 
مردم 

رسـانه‌هاي جمعـي، و بخصـوص رسـانه‌هاي 
الکترونيکـي )شـبکه‌هاي خصوصـي راديويـي 
و تلويزيونـي( مهم‌تريـن منبعـي ‏هسـتند کـه 
بـه  اطلاعـات مربـوط  آنهـا  از طريـق  مـردم 
حـوادث غيرمترقبـه را بـه دسـت مي‌آورنـد. 
)ونگـر،آ، 62: 1985( به‌طـور مثـال، اهميـت 
بـه  خصوصـي،  بخـش  خبـري  رسـانه‌هاي 
ارتباطـات جمعـي در  عنـوان يـک سيسـتم 
ايـالات ‏متحـده، بـه خوبـي در نقل‌قـول زيـر 

نمايـان اسـت:‏ 
تمـام سـاختار دولتي ايـالات متحـده ـ وزارت 
ناسـا، همـه ‏فرمانداري‌هـاي  اف‌اي‌ام‌آ،  دفـاع، 
داراي  همگـي  ـ  فـدرال  دولت‌هـاي  و 
هسـتند  ارتباطاتـي ‏پيچيـده  سيسـتم‌هاي 
کـه چنديـن ميليـارد دلار خـرج برمـي‌دارد؛ 
ايـن سيسـتم‌ها مايـه ‏رشـک همـه جهانيـان 
اسـت. اما ايـن سيسـتم جادويـي الکترونيکي 
قـادر نيسـت از ‏آسـتانه در خانـه مـردم پـا بـه 
درون بگـذارد، يـا وارد محـدوده اتومبيل‌هـاي 
آن‌هـا شـود ‏و بـا شـهروندان به‌طـور مسـتقيم 
ارتبـاط بگيـرد. بـراي برقراري پيونـدي عميق 
و ‏سـريع با عمـوم مردم، مديـران وضعيت‌هاي 
اضطـراري کاماًل به رسـانه‌هاي خبـري ‏بخش 

خصوصـي وابسـته هسـتند.«‏ 
ايجـاد يـک رابطه کاري معقول، کارا و سـازنده 
ميـان مديـران بحـران و رسـانه‌هاي ‏خبـري 
بايـد  غيرمترقبـه  حـوادث  بـروز  هنـگام  در 
جامعـه ‏مديـران  اساسـي  اولويت‌هـاي  جـزو 
وضعيت‌هـاي اضطـراري قرار گيرد. مسـئوليت 
بنياديـن همـه دولت‌ها ‏تضمين امنيـت و رفاه 
شهروندان‌شـان اسـت. ايـن وظيفـه را در خلأ 
اطلاعاتـي ‏نمي‌تـوان بجا آورد. شـهروندان بايد 
بداننـد در چـه صورتـي و چه موقعـي در ‏خطر 
قـرار دارنـد و در چـه صورتـي و در چه موقعي 
خطر از سرشـان گذشـته ‏اسـت. افزون بر اين، 

شـهروندان حق دارند از سرنوشـت همسايگان 
خـود با خبـر ‏شـوند«. )هولتـون 6:1985( 

 
ج ـ هشدارهاي رسانه‌ها 

نقش‌هـاي  مي‌تواننـد  جمعـي  رسـانه‌هاي 
مهمـي ايفـا کننـد کـه بـه کاسـتن از اثـرات 
حـوادث غيرمترقبـه کمـک مي‌کنـد. )كميته 
حـوادث غيرمترقبـه 1980:7( ايـن رسـانه‌ها 
وقـوع  احتمـال  بـه  مربـوط  هشـدارهاي 
گردبادهـا، طوفان‌هـا، سـيل‌ها، و ‏آتشفشـان‌ها 

را مي‌تواننـد بـه گـوش مـردم برسـانند.‏ 
مـردم بيـش از هـر جـاي ديگـري از طريـق 
شـبکه‌هاي خصوصـي راديويـي و تلويزيونـي 
احتمـال ‏وقـوع  راجع‌بـه  اوليـه  هشـدارهاي 
يـک بالي طبيعـي يـا غيرطبيعـي را دريافت 
مي‌کننـد. حتـي وقتي که هشـدارهاي اوليه از 
منابـع ديگـري مثاًل از آژيرها ‏اعلام مي‌شـود، 
سـراغ  بـه  بيشـتر  اطلاعـات  بـراي  مـردم 
رسـانه‌ها مي‌رونـد. درواقـع مـردم معمـولاً در 
ابتـدا بـه هشـدارهاي آژيرهـا بـا بي‌اعتمـادي 
‏واکنـش نشـان مي‌دهند تـا اين‌کـه تأييديه‌اي 
مبنـي بر صحـت آن به دسـت بياورنـد. وقتي 
پيام‌هاي ‏هشـدارآميز رسـانه‌ها به‌طور روشـن، 
باشـد،  معتبـر  منابـع  از  نقـل  بـه  و  مـداوم‌ 
مي‌توانـد در برانگيختـن فعاليت‌هاي حفاظتي 
‏مقتضـي بسـيار مؤثـر باشـد.‏ گاهي، رسـانه‌ها 
بـدون آن‌کـه منتظـر درخواسـت‌هاي رسـمي 
شـوند، خـود اقـدام بـه هشـداردهي مي‌کنند. 
بـه عنـوان ‏نمونـه هنگامـي کـه گردبـادي در 
سـال 1996 شـهرکي در کانـزاس آمريـکا را 
درنورديـد، يک شـبکه راديـوي محلي همگان 
را از ‏خطر قريب‌الوقوع آگاه سـاخت. اين شبکه 
راديويـي داراي يـک برنامـه ويژه هشـداردهي 
بـراي وضعيت‌هـاي جـوي خطرنـاک بـود. ‏در 
ايـن برنامـه واحدهـاي سـيار راديويـي، به‌طور 
مـداوم شـرايط جـوي را زير نظر داشـتند و در 
صـورت مشـاهده گردوغبارهـاي ‏قيفي ‌شـکل 
ارسـال  حادثـه  محـل  از  زنـده  گزارش‌هـاي 
ايسـتگاه  هشـداردهنده  سيسـتم  مي‌کردنـد. 
راديويـي نـه تنهـا پيـش از بـه ‏گوش رسـيدن 
سيسـتم هشـدار دولتـي به گوش رسـيد بلکه 
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تله‌تايـپ  هشـدارهاي  از  پيـش  دقيقـه   30
رسـمي هيأت ‌رسمي ‏هواشناسـي ارائه گرديد.‏

 
حـوادث  در  رسـانه‌ها  منفـي  نقـش  ـ  د 

قبـه  متر غير
از  گاهـي  اضطـراري  وضعيت‌هـاي  مديـران 
هنـگام  در  جمعـي  رسـانه‌هاي  فعاليت‌هـاي 
حـوادث غيرمترقبـه ابراز نارضايتي و ‏شـگفتي 
کـه  مي‌کننـد  احسـاس  آن‌هـا  مي‌کننـد 
آن‌هـا  کـه  را  کارهايـي  جمعـي  رسـانه‌هاي 
بـر عهـده ‏دارنـد پيچيـده مي‌کننـد و تأميـن 
نيازهـاي ايـن رسـانه‌ها باعـث مي‌شـود کـه 
توجـه مديـران بحـران از مسـائل مبرم‌تـر و 
اضطراري‌تـر ‏نظيـر رسـيدگي بـه مجروحـان، 
عمليـات جسـت‌وجو و نجـات و تخليه‌کـردن 
منطقـه، منحرف شـود. اين مسـئله بخصوص 
هنگامـي ‏رنجبارتـر مي‌شـود کـه همـه کارهـا 
مطبوعـات  موشـکاف  نگاه‌هـاي  زيـر  بايـد 
بين‌المللـي صـورت پذيـرد.‏ )يكليجانـك 72: 

 )1981

ه ـ تحريف حقايق 
جنبـه سـرگرم‌کنندگي اخبار،‌ باعث مي‌شـود 
عناصـر  روي  رسـانه‌ها  توجـه  کانـون  کـه 
دراماتيک و ويژگي‌هـاي منحصربه‌فرد ‏حوادث 
غيرمترقبـه متمرکـز شـود و در گزارشـگري 
گزارشـگري  اصـول  غيرمترقبـه،  رويدادهـاي 
رويدادهـاي نوعـي و نمونـه‌اي زير ‏پا گذاشـته 

 . د شو
برخـي معتقدنـد کـه درواقع به هميـن خاطر 
اسـت که ‏افسانه‌ها و اسـطورهاي رايج در مورد 
حوادث غيرمترقبه، ماندگار شـده اسـت. افزون 
بـر اين، گرايش بـه بزرگ‌نمايي ‏مشـکلات نيز 
منجـر بـه ارائه تصاويـر اغراق‌آميـزي از بزرگي 

مصيبت مي‌شـود.‏ 
معمـولاً در گزارش‌هـاي رسـانه‌ها عبارت‌هـاي 
ملايم‌کننـده‌اي بـراي اطلاعـات ‏نادقيـق ديده 
نمي‌شـود... به نظر  نمي‌رسـد که گزارشـگران 
قصـد داشـته باشـند ‏ايـن واقعيـت را بپذيرند 
کـه حـوادث غيرمترقبـه پـُر از ابهـام اسـت و 
تـا مدت‌هـا بـه ‏دقـت معلـوم نيسـت کـه چه 

اتفاقـي روي ‌داده اسـت. رسـانه‌ها اصـرار دارند 
کـه ‏دقيق باشـند، و در اين فراينـد، کورکورانه 
بـه دام عدم‌صحـت مي‌افتنـد. )كرپـس، 66: 

 )1980
روزنامـه  تحريريـه  اعضـاي  از  مـور«،  ‏»مارتـا 
»يـواس‌آ تودي« کـه تخصص او پوشـش‌دادن 
حـوادث غيرمترقبـه اسـت، با تأکيد ‏بـر تفاوت 
رويکـرد جامعه مديران و پژوهشـگران حوادث 

غيرمترقبـه بـا رويکـرد رسـانه‌ها مي‌گويد:‏ 
مديـران وضعيت‌هاي اضطراري و پژوهشـگران 
مخاطـرات طبيعـي و غيرطبيعـي ‏بيشـتر بـه 
بيشـتر  رسـانه‌ها  و  مي‌انديشـند  احتمـالات 
بـه دنبـال يافتـن اطلاعـات ‏قطعـي و مسـلم 
هسـتند. گـروه اول دنبـال داده‌هـا و اطلاعات 
هسـتند و گـروه دوم ‏بـه دنبـال خبـر. آن‌هـا 
حادثـه  ارقـام  و  اعـداد  پيرامـون  بحـث  بـه 
علاقه‌مندنـد و اين‌هـا بـه ‏درام انسـاني حادثـه 
پژوهـش  سـالانه  کارگاه  )بيست‌وهشـتمين 
و کاربردهـا در ‏زمينـه مخاطـرات طبيعـي و 

ژوئيـه 2003(.‏  غيرطبيعـي، 

و ـ اغراق در گستردگي اثرات حادثه 
يکـي از بحث‌هـاي رايـج ميـان پژوهشـگران 
حـوادث غيرمترقبـه، شـيفتگي رسـانه‌ها بـه 
‏مبالغـه  و  دراماتيـک  برجسـته‌کردن‌هاي 
کـردن در ميـزان خرابي‌هاي ناشـي از حوادث 
اسـت. بـه ايـن حالـت »سـندروم درسـدن« 
جـاي  جمعـي ‏هـر  )رسـانه‌هاي  مي‌گوينـد 
طوفـان‌زده‌اي را بـه شـهر درسـدن آلمـان که 
در جنـگ جهانـي دوم بمبـاران شـد تشـبيه 
مي‌کننـد(. کانـون توجه ‏عکس‌هـا و فيلم‌هاي 
خبـري روي سـاختمان يـا تأسسـيات ويـران 
نـه روي ديگـر سـاختمان‌ها و  اسـت؛  شـده 
تأسيسـات ‏خراب‌نشـده اطـراف آن. مخاطبان 
بـه گونـه‌اي هدايـت مي‌شـوند کـه  معمـولاً 
ايـن تصـور در ذهـن آن‌ها شـکل مي‌گيرد که 
کل ‏منطقـه، بـه دليل شـدت و وسـعت فاجعه 
زيـر خروارهـا خاک مدفون شـده اسـت؛ حال 
آن‌کـه ممکـن اسـت تنها چنـد سـاختمان ي‏ا 
مجتمـع سـاختماني ويـران شـده باشـد. بـه 
عنـوان نمونـه، در زلزلـه 1964 آلاسـکا، يکـي 
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از عکس‌هـاي خبري زلزله که ‏انتشـار وسـيعي 
يافـت، عکـس خانـه ويرانـه‌اي بـود کـه تأثير 
بسـيار تکان‌دهنده‌اي هم داشـت، امـا واقعيت 
ايـن بود کـه ‏سـاختمان‌هاي روبـه‌روي همين 
بـدون  خيابـان،  سـوي  آن  در  ويـران  خانـه 
اين‌کـه حتـي شيشـه‌هاي قـدي پنجره‌هـاي 
آن‌هـا آسـيبي ‏ببينـد سـالم باقـي مانـده بود. 

)كورانتلـي، 1972، واكـر، 24: 1982(. 
ارائـه تصويـر اثرگـذار از ويرانـي گسـترده، بـا 
گزارش‌کـردن ماجـراي خانواده‌هايـي کـه بـه 
شـدت آسـيب‌ديده‌اند نيز صـورت ‏مي‌گيرد. از 
ايـن گزارش‌هـا هميشـه هـم نمي‌تـوان ميزان 
گسـتردگي فاجعـه را دريافـت. معمـولاً ايـن 
تصـور بـراي خواننده يـا ‏بيننده گـزارش پديد 
مي‌آيـد کـه وضعيـت همـه سـاکنان منطقـه 
مصيبـت‌زده، شـبيه هميـن خانـواده‌اي اسـت 
کـه از آن گزارش ‏تهيه شـده اسـت.‏ )ونگر، ب، 

13: 1985، كورانتلـي، 1972(. 
البتـه ناگفته نماند کـه عدم‌صحت گزارش‌هاي 
خبـري را نمي‌تـوان فقـط به رسـانه‌ها نسـبت 
داد. خيلـي هـم معلوم نيسـت ‏که رسـانه‌ها تا 
چـه انـدازه خـود دسـت بـه تحريـف مي‌زنند 
و تـا چـه اندازه صرفـاً انتشـاردهندگان منفعل 
اطلاعات نادرسـتي ‏هسـتند که منابع رسـمي 
 :44 )كرپـس،  مي‌گذارنـد.  اختيارشـان  در 

1980؛ هارتسـوگ، 282: 1985(.‏ 

ز ـ مداخله در تصميم‌گيري 
در  مداخلـه  منابـع  از  يکـي  رسـانه‌ها 
مي‌شـوند.  تلقـي  محلـي  تصميم‌گيري‌هـاي 
آن‌هـا بـه مقامـات فشـار مي‌آورنـد تـا روشـن 
‏سـازند چـه اقدامـي مي‌خواهنـد انجـام دهند 
و گاه ايـن در حالـي اسـت کـه هنـوز مقامات 
آمـاده تصميم‌گيري نيسـتند. گاهي ‏رسـانه‌ها 
حتـي از اقداماتـي کـه قرار اسـت انجـام گيرد 
آنچـه  از  مفصل‌تـر  و  جزئي‌تـر  گزارش‌هـاي 
درواقـع تصميم‌گيـري شـده ‏ارائـه مي‌دهنـد. 
ايـن همـه باعـث زيـر سـؤال رفتـن اعتبـار 
مقامات مسـئول رسـيدگي به حادثه مي‌شـود. 

 .)1980  :68 )كرپـس، 
کـردن  جزءجـزء  نيازمنـد  اوضـاع  تحليـل 

مسـائل، مطالعـه آن‌هـا و بررسـي گزينه‌هـاي 
مي‌گيـرد.  وقـت  کار  ايـن  اسـت.  ‏ممکـن 
هنگامـي کـه يـک وضعيـت بحراني در شـرف 
‏وقـوع يـا در جريـان اسـت، چنـدان يـا اصاًل 
فرصتـي بـراي تحليـل نيسـت. امـا از ‏سـوي 
ديگـر، رسـانه‌ها مي‌کوشـند ضرب‌الاجل‌هـاي 
کاري خـود را رعايـت کنند. ‏راديـو و تلويزيون 
پاسـخ‌هاي فـوري مي‌خواهـد؛ هرچـه وضعيت 
بحراني‌تر و ‏اضطراري‌تر باشـد، فشـار رسـانه‌ها 
بـراي پخـش اخبـار و گزارش بيشـتر اسـت. و 

‏احتمـال خطـا بسـيار بيشـتر مي‌شـود... 

ح ـ عمليات امداد و نجات 
رسـانه‌هاي  افـراد  حضـور  معتقدنـد  برخـي 
تداخـل  باعـث  حادثـه،  محـل  در  جمعـي 
فيزيکي در کار نجات و امدادرسـاني اسـت. ‏در 
يـک مـورد، پـس از بروز يـک زلزلـه، هنگامي 
کـه از مقامـات حمل‌‌ونقـل شـهري خواسـته 
شـد تـا بـه پاکسـازي خيابان‌هـا از ‏نخاله‌هـا 
و سـنگ‌وکلوخ‌هاي بـر جـاي مانـده از زلزلـه 
مشـکلاتي  بـا  فعاليت‌شـان  کننـد،  کمـک 
از سـوي مـردم و خبرنـگاران و ‏گزارشـگران 
رسـانه‌ها مواجه شـد. حضـور آن‌ها پاکسـازي 
نتيجـه،  در  سـاخت.  ناممکـن  را  بي‌خطـر 
کـه  ‏کردنـد  تهديـد  حمل‌ونقـل  مقامـات 
اگـر به‌طـور کامـل جلـوي رفت‌وآمـد مـردم 
گرفتـه نشـود، دسـتگاه‌هاي خـود را از منطقه 
خـارج خواهنـد کـرد. )اسـكول، 288: 1984؛ 
.)1983  :70 زمين‌لـرزه،  ايمنـي  كميسـيون 

در هميـن زلزلـه، حضـور رسـانه‌هاي جمعـي 
خبرنـگاران  کارهـا ‏مي‌شـد.  کُنـدي  باعـث 
خـود  تلاش‌هـاي  ضمـن  گزارشـگران  و 
بـراي فيلمبـرداري يـا مصاحبـه بـا مأمـوران 
امـداد، مقامـات شـهري، يـا ‏ديگـر مسـئولان 
امدادرسـاني، باعـث کُنـدي عمليـات نجـات 
ايمنـي  )كميسـيون  مي‌شـدند.  امـداد  و 

 .)1983  :70 زمين‌لـرزه، 
‏در گزارش‌هايـي نيـز بـه ترافيـک هوايـي کـه 
دسـت‌اندرکاران رسـانه‌هاي جمعي در مناطق 
شـده  مي‌کننـد ‏اشـاره  ايجـاد  مصيبـت‌زده 
اسـت. )تيرنـي، 34: 1985؛ كميسـيون ايمني 
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زمين‌لـرزه 15: 1983؛ لوئيـس 863: 1980(.
کـه  معضلاتـي  آمريـکا،  متحـده  ايـالات  در 
ترافيـک هوايـي هنـگام بـروز بلاهـاي طبيعي 
به‌طـور مکـرر به‌وجـود مـي‌آورد باعـث ‏شـد 
تـا سـازمان هواپيمايـي کشـوري سـرانجام در 
ژوئن سـال 1985 مقـررات جديدي را تصويب 
کنـد کـه براسـاس آن پـرواز ‏هليکوپترهـا بـر 
کـه دچـار حادثـه مي‌شـوند  مناطقـي  فـراز 
ممنـوع اسـت؛ مگـر بـراي عمليـات نجـات يا 

. )هولتـون، 13: 1985(  امدادرسـاني.‏ 

ط ـ تحـولات فنـاوري و تأثيـر آن بـر حضـور 
رسـانه‌ها 

اگر حادثه اتمي پنسـيلوانيا، امـروز رخ مي‌داد، 
شـمار گروه‌هـاي رسـانه‌اي کـه در عـرض 24 
سـاعت خـود را بـه منطقـه ‏مي‌رسـانند، سـه 
برابـر مي‌شـد. پيشـرفت‌هاي فنـاوري نويـن، 
سـيار  تجهيـزات  هزينـه  و  وزن  حجـم،  از 
تصويربـرداري کاسـته ‏اسـت. ايـن فناوري‌هـا 
همچنيـن توانايـي ارسـال مطالـب صوتـي و 
طريـق  از  نيـز  را  دوردسـت‌ها  بـه  تصويـري 
ماهواره‌هـا بهبـود ‏بخشـيده اسـت. بـه هميـن 
دليـل، از لحـاظ عملـي و از لحـاظ مالـي براي 
اسـت کـه  امکان‌پذيـر  ايسـتگاه محلـي  هـر 
خـود به تهيـه ‏گزارش‌هـاي خبـري از مناطق 

دوردسـت اقـدام کنـد.‏ 
گزارشـگران تلويزيون‌هـاي محلـي، بـه همراه 
بيـروت،  از  گـروه کامـل فيلمبـرداري خـود، 
و ‏ژاپـن،  هندوسـتان  پکـن،  اتيوپـي،  روم، 
مي‌آينـد تـا مطالب زنـده و چشـمگيري براي 
شـبکه‌هاي خـود تهيـه کننـد. رقابـت شـديد 
شـبکه‌هاي خبـري بـراي جذب ‏مخاطـب نيز 
مزيـد بر علت شـده و باعث گرديده که شـمار 
گروه‌هـاي رسـانه‌اي که به سـرعت خـود را به 
محـل حادثـه ‏مي‌رسـانند چنديـن برابر شـود. 

)هولتـون، 3: 1985، 11: ‌1985(.
  

ي ـ کم‌توجهي به صحت و سقم اطلاعات 
رسـانه‌ها  غيرمترقبـه،  حـوادث  هنـگام 
مصرف‌کننـدگان حريـص اطلاعات مي‌شـوند. 
شـبکه‌هاي تلويزيونـي و راديويي ‏ممکن اسـت 

خاطـر  بـه  را  خـود  برنامه‌هـاي  عـادي  روال 
پوشـش بي‌وقفه حادثـه کنار بگذارنـد. معمولاً 
بـراي  رسـمي ‏اطلاعـات  منابـع  کـه  وقتـي 
پرُکـردن پوشـش خبـري وسـعتي‌افته کافـي 
نباشـند، کمبود خبـري ايجاد مي‌شـود. گاهي 
اصـرار بـر پـُر ‏نگهداشـتن برنامه‌هـاي راديو يا 
تلويزيون با اخبار حادثه ممکن اسـت فشـاري 
روي گزارشـگران و خبرنـگاران و فيلمبـرداران 
را  آن‌هـا  و  کنـد  ايجـاد  صحنـه  در  ‏حاضـر 
چنيـن  هنگامي‌کـه  کنـد.  اسـتيصال  دچـار 
وضعيتي پيش مي‌آيد، شـيوه معمول بررسـي 
‏صحت‌وسـقم خبر بـا مراجعه به منابع رسـمي 
جـاي خـود را بـه يـک شـيوه تـازه مي‌دهـد: 
همـه اخبـار از همـه منابـع )چه رسـمي ‏و چه 
غيررسـمي( بـه محض آن‌که به دسـت مي‌آيد 
بايـد ارسـال شـود. حتـي اطلاعـات متناقـض 
هـم ممکن اسـت پخش ‏شـود. ايـن کار با اين 
فـرض توجيـه مي‌شـود که بـا بازخـورد آني از 
سـوي مقامـات رسـمي مي‌تـوان همـه چيز را 
بلافاصلـه ‏تصحيح کرد. )لارسـون، 62: 1980؛ 
هولتـون، 20: 1985؛ اسـكانلون، 15: 1982؛ 

اسـكانلون 128: 1985(. 
ک ـ کم‌رنگ شدن خصومت با دولت 

نقـش سـنتي مطبوعـات بـه عنـوان نگهبـان 
و ناظـر بـر کارهـاي دولـت، ريشـه‌هاي بسـيار 
عميقـي دارد. اما هنگام بروز ‏حوادث، رسـانه‌ها 
معمـولاً حالت دشـمنانه خود نسـبت به دولت 
را تعديـل مي‌کننـد. معمـولاً رسـانه‌ها بـا اين 
تمايـل بـه صحنـه ‏وارد مي‌شـوند کـه موقتـاً 
دشـمني‌ها را کـه ممکـن اسـت در جريـان 
پوشـش‌هاي خبـري معمـول پديد آمـده کنار 

‏بگذارنـد )هولتـون، :1985‌22( 
 بـا آن‌کـه ايـن هنجـار هـم در مـورد بلاهـاي 
طبيعـي مصـداق دارد و هـم در مـورد بلاهاي 
ناشـي از ‏فنـاوري،‌ امـا در مـورد دومـي کمتـر 
محتمـل اسـت؛ بخصـوص در مـورد حـوادث 
اتمـي که معمـولاً حالـت شـکاکانه‌اي به‌وجود 

‏مي‌آيـد و همـه بـه دنبـال مقصرنـد.‏ 
بي‌جـا،  يـا  بجـا  روزنامه‌نـگاران،  برخـي 
سـخن حاميـان فعاليت‌هـاي اتمـي درمـورد 
را چنـدان  اتمـي  نيروگاه‌هـاي  بي‌خطربـودن 



شماره 46
آذر و دي 98

49

‏قابـل اعتمـاد نمي‌شـمارند. افـزون بـر ايـن، 
فعاليت‌هـاي  بـا  مخالفـت  بـزرگ  نهضـت 
اتمـي باعـث شـده کـه نسـبت بـه مسـئولان 
‏پيشـگيري و مقابلـه با حوادث مربـوط به مواد 
راديواکتيـو نوعـي حس بدبينـي و بي‌اعتمادي 
ايجـاد شـود. )روبيـن، 14: 1987(. ‏ رسـانه‌ها 
معمـولاً به درخواسـت‌هاي مقامـات براي عدم‌ 
انتشـار اطلاعاتـي کـه ممکن اسـت در جريان 
حادثـه اثـر مخربـي بـر ‏مـردم داشـته باشـد 
توجـه مي‌کننـد. حتـي در مواقعـي هـم کـه 
چنيـن درخواسـتي نباشـد، اگر خود رسـانه‌ها 
احسـاس کننـد ‏اطلاعاتـي که قصد انتشـار آن 
را دارنـد ممکن اسـت زيانبار باشـد، بـه ابتکار 

خـود از انتشـار آن خـودداري مي‌ورزنـد.‏ 
اتمـي  راکتـور  در حادثـه  نمونـه  عنـوان  بـه 
پنسـيلوانيا در مـارس سـال 1979، روزنامـه 
»هريس‌بـورگ پاتريـوت نيـوز«، بـا ‏صلاحديد 
خـود، اظهارنظـر يک گزارشـگر مبنـي بر اين‌ 
را کـه ايـن حادثـه چـه بلايـي بـر سـر اسـناد 
بانکـي ممکـن اسـت آورده باشـد حـذف کرد 
يـورش  بيـم آن مي‌رفـت کـه موجـب  زيـرا 
مـردم بـه سـوي بانک‌هـا شـود.‏ )اسـكاتلون، 

.)1985  :124

ل ـ تسـلط رسـانه‌هاي ملـي بـر رسـانه‌هاي 
محلي 

مديـران  و  دولتـي  مقامـات  معمـول  به‌طـور 
سـازمان‌هاي  و  بحرانـي  وضعيت‌هـاي 
امدادرسـان ممکـن اسـت بـا دسـت‌اندرکاران 
‏رسـانه‌هاي محلـي آشـنايي داشـته باشـند. تا 
حـدي، گزارشـگران محلـي نقشـي در ايجاد و 
حفـظ رابطـه خـوب بـا مقامـات ‏محلـي دارند 
اخبـار  بـراي  مطمئنـي  خبـري  منابـع  کـه 
روزانـه هسـتند. افـزون بـر ايـن، گزارشـگران 
محلـي برخـي حساسـيت‌ها ‏راجع‌بـه نيازهاي 
جامعـه محلي دارنـد. اين عوامل ممکن اسـت 
رابطـه کاري خوبـي ميان رسـانه‌هاي محلي و 

سـازمان‌هاي ‏امدادرسـان ايجـاد کنـد.‏ 
برخـي مقامـات ممکـن اسـت بـر ايـن بـاور 
باشـند کـه ايـن رابطـه مي‌تواند مبنايـي براي 
تعامالت آن‌ها بـا رسـانه‌ها در حـوادث ‏بزرگ 

باشـد. امـا هنگامي‌کـه حادثـه‌اي بـزرگ رخ 
مي‌دهـد با سرازيرشـدن رسـانه‌هاي غيرمحلي 
و بيشترشـدن سريع ‏گزارشـگران و خبرنگاران 
غيرمحلـي، قواعـد عـادي تعامـل محلـي در 
هـم مي‌ريـزد. بخصـوص، شـبکه‌هاي خبـري 
تلويزيونـي بـه ‏سـرعت بـر صحنه يـک حادثه 
بـزرگ حاکـم مي‌شـوند. دلايـل فراوانـي براي 
ايـن امـر وجـود دارد )هولتـون، 21: 1985(. 

برخـي از ‏آن‌هـا عبارت‌انـد از:‏ 
گروه‌هـاي  تلويزيونـي،  خبـري  شـبکه‌هاي  ـ 
داراي تخصص‌هـاي مختلـف  کـه  را  بزرگـي 
و  مي‌کننـد  اعـزام  منطقـه  بـه  هسـتند 
سرپرسـتي  تحـت  معمـولاً  گروه‌هـا  ‏ايـن 
متخصصـي  افـراد  ديگـر  و  تهيه‌کننـدگان 
هسـتند کـه در ايـن گونـه رويدادهـا تجربـه 
دارنـد. ‏ايـن گروه‌هـا در بـه دسـت آوردن جـا، 
فضـاي اداري، خطوط تلفن و امثال آن بسـيار 

خبـره هسـتند.‏ 
‏ـ شـبکه‌هاي بزرگ خبري عماًل از امتيازهاي 
همـکاري بـا يکديگـر آگاه‌انـد و بـراي کارايي 
خـود ترتيباتي خـاص مي‌دهنـد. ‏کارايـي اين 
ترتيبـات مبنـاي عمليـات کاراي جمـع‌آوري 

خبر اسـت.‏ 
‏ـ معمـولاً هـر شـبکه خبري چنديـن خبرنگار 
»سرشـناس« را بـه محـل حادثه‌هاي بـا ابعاد 
بـزرگ اعـزام مي‌کنند. امـکان ‏ظاهرشـدن در 
باعـث مي‌شـود  معـروف خبـري  برنامه‌هـاي 
کـه رسـانه‌هاي محلـي امـکان رقابـت بـا اين 
شـبکه‌ها را در انجام ‏مصاحبه‌هـاي اختصاصي 

از دسـت بدهند.‏ 

م ـ رسانه‌هاي محلي و غيرمحلي 
در اخبـار محلـي همـه مراحل حادثـه گزارش 
گرفتـه  هشـدار  اعالم  مرحلـه  از  مي‌شـود؛ 
تـا مراحـل وقـوع حادثـه و عمليـات ‏نجـات و 
امدادرسـاني و تـا بهبود و بازسـازي. علاقه‌هاي 
رسـانه‌هاي محلـي طيـف وسـيعي از مسـائل 
مربـوط بـه شهرسـتان ‏محـل اسـتقرار رسـانه 
را در برمي‌گيـرد. ايـن رسـانه‌ها مي‌کوشـند با 
ارائـه اطلاعـات مشـخص و دقيـق به سـاکنان 
محلـي، آن‌هـا ‏را در رويارويـي بـا بحـران ياري 
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رسـانند؛ اطلاعاتـي همچـون اعالم هشـدار، 
نشـاني  حادثـه،  محـل  تخليـه  بـه  توصيـه 
مکان‌هـاي ‏امدادرسـاني موجـود، و ايـن کـه 
خرابـي تسـهيلات و امکانـات شـهري تـا چـه 

زمانـي ادامـه خواهـد داشـت.‏ 
برخالف رسـانه‌هاي محلـي، رسـانه‌هاي ملي 
کمتـر به جزئياتـي همچون نام افـراد )مگر نام 
شـخصيت‌هاي ‏سرشـناس ملي( يـا مکان‌هاي 
خـاص علاقه‌مندنـد. ايـن رسـانه‌ها بيشـتر به 
جنبه‌هـاي منحصربه‌فـرد يـک حادثـه خـاص 
يـا بـه ‏ماجراهـاي انسان‌دوسـتانه حادثه توجه 
دارنـد. ايـن رسـانه‌ها بيشـتر بـه تصويـر کلي 
حادثـه علاقه‌مندنـد و روي چيزهايي ‏همچون 
وسـعت اثرگـذاري حادثـه، شـمار کشـته‌ها و 
مسـئول  نهادهـاي  فعاليت‌هـاي  و  زخمي‌هـا 
متمرکـز  امدادرسـاني ‏ملـي  سـازمان‌هاي  و 
مي‌شـوند. علاقـه آن‌هـا بـه حـوادث محلـي 
عمومـاً تـا زمانـي به قوت خـود باقـي مي‌ماند 
کـه حادثـه زنـده باشـد. ايـن ‏رسـانه‌ها کمتـر 
توجـه  درازمـدت  بهبـودي  فعاليت‌هـاي  بـه 
نشـان مي‌دهنـد. پرسـش‌هايي کـه از جانـب 
رسـانه‌هاي ملـي مطرح ‏مي‌شـود معمولاً کمتر 
حسـاس اسـت و گاهـي از حـد و مرزهايي که 
از نظـر گزارشـگران محلـي خـط قرمـز اسـت 
رسـانه‌هاي  )گزارشـگران  ‏مي‌کنـد.  عبـور 
بـا  را  خـود  درازمـدت  روابـط  بايـد  محلـي 
مقامـات محلـي کـه منابـع مهـم گزارش‌هاي 
بعـدي آن‌هاينـد، حفظ کنند.( يـک حادثه در 
صورتـي توجـه رسـانه‌هاي ملـي را بيشـتر بـه 
خـود جلـب مي‌کند کـه در گـزارش تصويري 
آن ‏بتـوان زيرنويـس هيجان‌انگيـزي بـراي آن 
گذاشـت. رويدادهايي که در سـاعات اوليه روز 
رخ مي‌دهـد معمـولاً به لحاظ زمـان لازم ‏براي 
تدويـن و ويرايـش مطالـب تصويـر، در اولويت 

پخـش قـرار مي‌گيرنـد.‏ 
کانـون توجـه مطبوعـات بين‌المللـي ممکـن 
اسـت متفاوت باشـد. به‌طـور مثـال، در جريان 
سـيلي که در فلورانـس ايتاليا آمـد، ‏مطبوعات 
بريتانيايـي توجـه خـود را بيشـتر روي خطري 
که اين سـيل براي آثار هنري دوران رنسـانس 
داشـت متمرکز کردند تا ‏نگراني محلي نسـبت 

بـه خسـارات و ناراحتي‌هاي انسـاني.‏ 
س ـ شبکه‌هاي تلويزيوني 

مسـئله‌اي کـه توجـه شـبکه‌هاي تلويزيونـي 
را بـه خـود معطـوف مي‌کنـد ارسـال فيلـم و 
عکـس يـا مخابـره تصاويـر ويدئويـي از ‏طريق 
ماهـواره اسـت. تلويزيـون درواقـع جنبه‌هـاي 
تصويـري، صوتـي، پخـش زنـده و تحـرک را 
در هـم تلفيـق مي‌کنـد. البتـه ‏موانعـي چـون 
تدويـن و ويرايـش گزارش‌هـا، سـاعت پخـش 
و شـمار دفعـات تکـرار يک گزارش، بـه ميزان 
اثرگـذاري تلويزيـون ‏لطمه مي‌زند. رسـانه‌هاي 
تلويزيونـي خواهـان تصويرنـد؛ مصاحبه تلفني 
نيـاز آن‌هـا را بـرآورده نمي‌سـازد. رسـانه‌هاي 
‏تلويزيونـي خـود را بـراي يک رويکرد سـرخط 
اخبـار آمـاده مي‌کننـد کـه در ايـن رويکـرد 
تأکيـد بـر اظهارنظرهاي موجز و جـذاب 20 تا 
‏‏30 ثانيه‌اي اسـت. شـتابي که در سـرهم‌کردن 
يک گـزارش خبـري بـزرگ تلويزيونـي وجود 
»اي. ‏وي.  نوشـته  ايـن  در  خوبـي  بـه  دارد، 
وسـتين«، قائم‌مقام شـبکه خبري اي‌بي‌سـي، 

در کتـاب »نيـوز واچ« تصويـر شـده اسـت:‏ 
‏»در پوشـش زنـده و پيوسـته از يـک ماجراي 
تکان‌دهنـده، بخش‌هـاي مهـم آن ماجـرا در 
اخبـار تلويزيونـي فشـرده مي‌شـود. ‏پوشـش 
و  انگيـزه  و  دارد  را  خـودش  حيـات  خبـري 
محرکـه خـود را ايجاد مي‌کند کـه خبرنگاران 
را وادار مي‌سـازد تـا بـه جـاي آن‏‌کـه از يـک 
عنصـر گزارش بـه عنصر ديگـر قـدم بگذارند، 
بپرنـد و بجهنـد. مجريـان در عمـل، خود دبير 
و گزارشـگر مي‌شـوند. ‏گزارشـگران حاضـر در 
صحنـه ماجـرا ممکـن اسـت جزئيـات مهمي 
را بـه گـزارش خـود بيفزاينـد امـا باز هـم اين 
مجـري اسـت کـه ‏مطالـب ارسـالي از منطقـه 
را خلاصـه‌ مي‌کنـد، تکـرار مي‌کنـد، پرُ‌رنـگ 
مي‌کنـد و درنهايـت ارزيابـي مي‌کنـد. تمـام 
ايـن ‏تصميم‌گيري‌هـا تحت فشـار زمانـي و در 
بحبوحـه آشـفتگي‌هاي صـورت مي‌گيـرد. هر 
دقيقه ده‌هـا آمار، اطلاعات، شـايعه، ‏گمانه‌زني 
و ايـده و نظـر، بـه تحريريـه سـرازير مي‌شـود. 
را  رسـيده  مطالـب  نـدارد  فرصـت  سيسـتم 
مي‌رسـد  اکثـر ‏آنچـه  کنـد.  بررسـي  دقيـق 
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بـه شـکل داده‌هـاي خـام اسـت کـه در کلـه 
خبرنـگار ويرايش شـده، طـوري که انـگار او از 
روي يادداشـت‌هايي ‏مي‌خوانـد کـه بـا عجله و 
بدخـط در صحنـه حادثه نوشـته شـده اسـت. 
مصاحبه‌هـا بـا شـاهداني انجـام مي‌شـود کـه 
روي موثـق ‏و معتبـر بودن آن‌ها هيچ بررسـي 
صـورت نگرفتـه اسـت. سيسـتم فقـط دو راه 
پيـش رو دارد: پذيرفتـن مطلـب يـا ردکـردن 

آن. ‏‏)هولتـون، 13: 1985( 
ايـن همـه در مـورد يـک حادثه معمولـي بود، 
يـک  گزارش‌کـردن  اين‌کـه مشـکلات  بـراي 
فاجعـه بـزرگ را دريابيـم، بايد آنچـه را ‏که در 
پاراگـراف بـالا گفتـه شـد پنجـاه ‌برابـر کنيم.‏ 

)هولتـون، 12: 1985( 

ف ـ رسانه‌هاي مکتوب )روزنامه‌ها و مجلات(‏ 
در  نگـران  مکتـوب  رسـانه‌هاي  و  راديوهـا 
دسـترس بـودن ارتباطـات تلفنـي هسـتند تا 
اطلاعـات را بـه اداره‌هـاي خود مخابـره ‏کنند. 
از آن‌جايـي کـه روزنامه‌هـا و مجالت دچـار 
آن ضيـق وقـت راديوهـا و تلويزيون نيسـتند، 
بيشـتر در پـي اطلاعات پيش‌زمينـه و ‏مطالب 
عجيـب و غيرمعمـول هسـتند. گزارش‌هـاي 
ايـن رسـانه‌ها اغلب تحليلي و تفسـيري اسـت 
و موضوع‌هـاي گـزارش ‏روزبـه‌روز و همـگام با 
پيشـرفت فعاليت‌هاي مربوط به حادثه شـکل 
مطالـب  خواهـان  رسـانه‌ها  ايـن  مي‌گيـرد. 
عميق‌تـر و ‏نمودارهـا و جداول هسـتند و دچار 
شـبکه‌هاي  زمانـي  محدوديت‌هـاي  همـان 
عکاسـان  نيسـتند.  تلويزيونـي  و  راديويـي 
‏مطبوعاتـي ممکن اسـت بسـياري تهاجمي‌تر 
باشـند، زيـرا مجبورند بـا تأثيرگـذاري عاطفي 
تلويزيـون رقابـت کننـد و عکس‌هـاي ‏آن‌هـا 

بايـد ويـژه و منحصربه‌فـرد باشـد.‏ 

ث ـ گرايش رسانه‌ها به تبادل اطلاعات 
يکـي از اصـول مهـم در رسـانه‌ها ايـن اسـت 
کـه اگرچـه همـه قصـد دارنـد گزارشـي ويژه 
امـا ‏موضـوع  باشـند،  داشـته  انحصـاري  و 
مهم‌تـر ايـن اسـت کـه از ديگـر رقيب‌هـا خبر 
نخورنـد. مشـاهده شـده اسـت کـه در يـک 

حادثـه حقيقتـاً بـزرگ گرايـش تقريبـاً ‏همـه 
گزارشـگران اعزامـي از سـوي انـواع رسـانه‌ها 
ايـن اسـت کـه اطلاعاتي بـه دسـت آورده‌ را با 
يکديگـر بـه اشـتراک ‏بگذارنـد. انواع رسـانه‌ها 
همچنيـن مراقـب يکديگرنـد تـا اطلاعاتـي را 
کـه آن‌هـا ممکن اسـت از دسـت داده باشـند 
1982؛   :15 )اسـكانلون،  ‏آورنـد.‏  به‌دسـت 
اسـكانلون :1985‌131؛ ‌ونگـر، ب، 20: 1985؛ 

 . هولتـون، 21: 1985( 
دولتـي  خبرپراکنـي  سـازمان  مثـال  به‌طـور 
خبرگـزاري  از  را  اطلاعاتـي  کانـادا ‏‎(CBC)‎‏ 
اصلـي کانـادا بـه نـام مطبوعـات کانـادا ‎(CP)‎‏ 
»مطبوعـات  خبرگـزاري  خـود  ‏مي‌گيـرد. 
ايـالات متحـده،  بـا خبرگزاري‌هـاي  کانـادا« 
بريتانيـا و فرانسـه در ارتباط اسـت و اطلاعات 
‏خـود را بـا يکديگـر بـه اشـتراک مي‌گذارنـد. 
سـازمان ‏CBC‏ نيـز بـا شـبکه‌هاي تلويزيونـي 
آمريکايـي ‏ABC‏ و ‏NBC‏ ارتبـاط دارد. افـزون 
‏بـر ايـن، ‏CBC‏ فعاليت‌هاي رقيـب اصلي خود 
يعنـي ‏CTV‏ و روزنامـه تورنتويـي »گلـوب اند 
ميـل« را تحت مراقبـت دارد )اسـكانلون، 15: 

1982(.‏ 

ز ـ توصيه‌هايـي بـراي بهبود عملکرد رسـانه‌ها 
در حوادث غيرمترقبه 

بـا توجه بـه تأثير مثبـت و منفي که رسـانه‌ها 
مي‌تواننـد بر مؤسسـات مسـئول رسـيدگي به 
حـوادث و همچنيـن بر افـکار ‏عمومي داشـته 
باشـند، حائـز کمال اهميت اسـت کـه مديران 
بحـران در ايـن زمينـه از پيـش برنامه‌ريـزي‌ 

کنند.‏ 

1. برنامه‌ريزي رسانه‌اي 
 برنامه‌ريـزي و تهيـه جـدول برنامـه خبـري 
اسـاس كار در رسـانه اسـت. بـه عنـوان نمونه 
در حادثـه خـروج يـک قطـار بـاري از خـط و 
نشـت گاز کلورايـن، در اونتاريـوي کانـادا در 
سـال 1979، تخليـه ‏‏220هزار تن از سـاکنان 
منطقـه، سـه بيمارسـتان و ده‌ها مهـد کودک 
مـورد تمجيد گسـترده قـرار گرفـت. موفقيت 
ايـن عمـل تـا ‏انـدازه‌اي مرهـون ايـن بـود که 
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پليـس محلـي بـه عمليـات رسـانه‌اي اولويت 
خاصـي داد. عمليات رسـانه‌اي پس از عمليات 
بالاتريـن  در  فرماندهـي،  و  کنتـرل  ‏اصلـي 
اولويت قـرار گرفت. )اسـكانلون، 124: 1985، 

127: 1985؛ كورانتلـي، آ، 36:‌ 1982(. 
بـا ايـن حـال، طبـق مطالعـات انجام شـده در 
ايـن زمينـه، در آن محل‌هايـي هم کـه از اين 
لحـاظ آمادگـي ايجـاد شـده اسـت، ‏ايـن کار 
بيشـتر بعد از واقعه انجام شـده اسـت. معمولاً 
ايـن آمادگـي صرفـاً بـه ايـن شـکل بـوده که 
بـه کسـي مأموريـت داده ‏شـده تـا بيانيه‌هاي 
خبـري را بنويسـد و توزيـع کنـد و فـرض بـر 
ايـن بوده که ايـن کفايت مي‌کند. گفته شـده 
اسـت که شـماري ‏از مشـکلات مديران مقابله 
بـا حوادث غيرمترقبـه در مواجهه با رسـانه‌ها، 
ناشـي از آن اسـت کـه آن‌هـا درک درسـت و 
حتـي  نداشـته‌اند.  رسـانه‌ها  برنامـه‌اي ‏بـراي 
آن‌هايـي کـه درک مي‌کننـد کـه رسـانه‌ها به 
چـه اطلاعاتي نيـاز دارند و اهميـت تأمين اين 
‏اطلاعـات را نيـز در ميي‌ابنـد، هميشـه منابـع 
لازم را )ماننـد تجهيـزات، افـراد، زمـان( بـراي 
رسـيدن رسـانه‌ها بـه نيازهـاي خـود را ‏تأمين 
نمي‌کننـد. )ونگـر، ب، ‌8: 1985، 25: 1985؛ 

هولتـون، 1985( 

2. حفاظت از رسانه‌ها 
اگـر قرار اسـت رسـانه‌هاي محلـي کارهايي را 
کـه هنگام بـروز حوادث بـزرگ بر عهده‌شـان 
اسـت بـه خوبـي انجـام دهنـد ‏بايـد پيـش از 
هرچيـز بتوانند از خود حادثه جان سـالم به‌در 
ببرنـد. بايـد اهميـت فراوانـي بـه ايـن موضوع 
و  خبرپراکنـي  کـه ‏ايسـتگاه‌هاي  شـود  داده 
دسـتگاه‌هاي مخابراتـي در مناطقـي اسـتقرار 
طبيعـي  خطرهـاي  بـه  نسـبت  کـه  يابـد 
تجهيـزات  ايـن  بـراي  و  آسـيب‌پذير ‏نباشـد 
ژنراتورهـاي برقـي اضطـراري تأميـن شـود.‏ 

افـزون بر اين، بسـيار مهم اسـت کـه خط‌هاي 
ارتباطـي رسـانه‌هاي محلي با منابـع اطلاعاتي 
رسـمي وابسـته به خطـوط ‏تلفن نباشـد. بايد 
خـواب،  سـاعت‌هاي  بـراي  نيـز  تمهيداتـي 
غذاخـوردن، در نظر گرفت و بتوان در سـاعات 

داشـت  افـراد ‏دسترسـي  بـه  نيـز  غيـراداري 
و همچنيـن افـرادي را بـه صـورت شـيفتي 
داشـت  دسـترس  در  سـاعت   24 همـه  در 

.)1985  :124 )اسـكانلون، 

3. ارتقاي دانش فني رسانه‌ها 
بـا  برخـورد  دسـت‌اندرکاران  و  پژوهشـگران 
حـوادث غيرمترقبـه، بايـد آموزش رسـانه‌ها را 
مدنظـر قـرار دهنـد. بـه قـول »مارتا ‏مـور«، از 
اعضـاي تحريريـه روزنامـه »يـو‌اس‌آ تـودي«، 
دسـت‌اندرکاران مقابلـه با حـوادث غيرمترقبه 
و  تحقيـق ‏کننـد  رسـانه‌ها  مـورد  در  بايـد 
پوشـش‌دادن  بـه  رسـانه‌ها  کـدام  ببيننـد 
پيـش  و  علاقه‌مندنـد  ماجراهايـي  نـوع  چـه 
از وقـوع حـوادث بـا رسـانه‌ها ارتبـاط ‏کاري 
صميمـي ايجـاد کننـد. در پـرورش رسـانه‌ها، 
بايـد نسـبت بـه زمـان حسـاس بـود و جريان 
آمـوزش را نبايـد در حيـن حادثه يـا ‏وقتي که 
ديگـر رويدادهـاي مهـم رسـانه‌اي بر رسـانه‌ها 
)بيست‌وهشـتمين  داد.  انجـام  دارنـد  تسـلط 
کارگاه سـالانه پژوهـش و ‏کاربردهـا در زمينـه 

مخاطـرات طبيعـي و غيرطبيعـي، 2003(‏ 
رسـانه‌ها وقتـي مي‌تواننـد بهتريـن عملکرد را 
در واکنـش بـه حـوادث بزرگ داشـته باشـند 
کـه از يـک دانـش‌ پايـه‌اي کافـي در ‏مـورد 
حادثـه برخـوردار باشـند. بـا آمـوزش مي‌توان 
نادرسـت  خبـري  گزارش‌هـاي  ميـزان  از 
کاسـت. به عنـوان مثـال، مجريـان ‏برنامه‌هاي 
اخبـار بايد تشـويق شـوند تا اطلاعـات خبري 
دسـتورالعمل‌هاي  و  مقامـات  هشـدارهاي  و 
عمومـي را از تـرس اين‏‌که مبـادا باعث هراس 
عمومي شـود، سانسـور نکنند. شـواهد نشـان 
مي‌دهـد کـه افـکار عمومـي کامالً‌ توانايـي 
هضـم ‏واقعيت‌هـا را دارد. رسـانه‌ها بايـد آگاه 
باشـند کـه اگـر پس از پخش هشـدار رسـمي 
در مـورد امـکان بروز يـک حادثـه، برنامه‌هاي 
‏عـادي دوباره از سـر گرفته شـود، بسـيار بعيد 
اسـت که آن هشـدار جـدي گرفته شـود. بايد 
بـه مجريـان برنامه‌هـاي خبـري يـاد ‏داد کـه 
اعالم مناطقـي کـه حادثـه بـه آن‌ها آسـيبي 
نخواهـد زد بسـيار مهـم اسـت و بـه آن‌هـا 
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آموخـت کـه ايـن اطلاعـات چـه اثـري ‏دارد 
در کاهـش تماس‌هـاي تلفنـي اشـخاصي کـه 
نگـران عزيزان خـود در منطقه خطر هسـتند. 
ايـن ‏موضـوع  بـه  بايـد  نيـز  را  گزارشـگران 
حسـاس کـرد که درخواسـت اطلاعـات دقيق 
و ارقـام صحيـح کشـته‌ها و مجروحـان و آمـار 
مربـوط بـه خسـارت‌ها و ‏اطلاعـات مربـوط به 
علـل بـروز حادثـه،‌ درسـت در مراحـل اوليـه 
بـروز حادثه،‌ يک انتظـار غيرواقع‌بينانه اسـت. 
ارائـه  بـراي  مقامـات  فشار‏گذاشـتن  تحـت 
اطلاعـات »دقيق« ممکن اسـت به مشـاجرات 
لفظـي بينجامـد. ‏)اسـكانلون، 129: 1985( 

رسـانه‌ها معمولاً در بايگاني خـود پرونده‌هايي 
دارنـد کـه هنـگام بـروز يـک رويـداد خبـري 
بـه ‏آن  پيش‌زمينـه  اطلاعـات  بـراي  بـزرگ، 
)اسـكانلون،  مي‌کننـد  مراجعـه  پرونده‌هـا 
14: 1982(. ايـن فرصتـي بـراي برنامه‌ريـزان 
مقابله با حوادث اسـت تا اطلاعات ‏سـودمند و 
دقيقـي را در مورد شـرايط پيش از بروز حادثه 
واژه‌نامه‌هـاي  باشـند.  داشـته  دسـترس  در 
و  مدل‌هـا  ‏نقشـه‌ها،  فنـي،  اصطلاحـات 
نمودارهـا نيـز ابـزار سـودمندي هسـتند براي 
اطمينـان يافتـن از ايـن کـه رسـانه‌ها و نهايتاً 
افـکار عمومـي، ‏پديـده حادثـه را درک کننـد. 

 .)1986  :86 )برنشـتاين، 

در  رسـانه‌ها  شـرکت‌دادن    .4
برنامه‌ريزي‌هـاي مقابلـه بـا بحـران 
شـايد يکـي از بهتريـن راه‌هـاي آمـوزش بـه 
کـه  باشـد  ايـن  حـوادث،  دربـاره  رسـانه‌ها 
آن‌هـا در فراينـد برنامه‌ريـزي بـراي مقابلـه با 
‏حـوادث مشـارکت داده شـوند. اطلاع‌رسـاني 
بـروز حـوادث  هنـگام  بـه  مناسـب  عمومـي 
غيرمترقبـه مسـتلزم برنامه‌ريـزي بـا ‏همکاري 
رسانه‌هاسـت و نـه برنامه‌ريـزي بـراي آن‌هـا 
)ونگـر، ب، 1985:25(. بـدون مشـارکت فعال 
رسـانه‌ها، ايـن خطـر وجـود دارد کـه ‏مديران 
بحـران به دام برنامـه‌اي »روي کاغذ« بيفتند. ‏ 
مؤثـر  عمليـات  الزامـات  مهم‌تريـن  از  يکـي 
رسـانه‌اي در هنگام بروز حوادث اين اسـت که 
رسـانه‌ها در تمـام مراحـل فراينـد ‏برنامه‌ريزي 

مقابله با حادثه مشـارکت داده شـوند. رسانه‌ها 
بايـد در نهادهـاي برنامه‌ريـزي بـراي ‏مقابله با 
حـوادث نماينده داشـته باشـند. برخي ممکن 
اسـت بـا ايـن ايـده مخالـف ورزنـد و بـر ايـن 
بـاور باشـند کـه ايـن کار ممکـن ‏اسـت منجر 
بـه اين شـود کـه در حضـور مطبوعـات، افراد 
اکـراه داشـته باشـند کـه راجع بـه ضعف‌هاي 
آمادگـي سـخن بگوينـد. در ‏چنيـن مـواردي، 
ممکن اسـت لازم باشـد برخي جلسـه‌ها بدون 
حضـور رسـانه‌ها برگزار شـود. از طـرف ديگر، 
رسـانه‌ها ‏مي‌تواننـد متحـد بسـيار نيرومنـدي 
بودجـه  تأميـن  بحـث  کـه  باشـند هنگامـي 
عمومـي پيـش مي‌آيـد و اگـر نقـاط ضعـف را 
دريابنـد و ‏احسـاس کننـد که نياز بـه افزايش 

بودجـه اسـت، حاميـان خوبي هسـتند.‏ 
برخـورد  در  هوشـمندانه  اسـتراتژي  يـک 
مسـئوليت  کـه  اسـت  ايـن  رسـانه‌ها  بـا 
رسـانه‌هاي  عهـده  بـه  آن‌هـا  مشـارکت‌دادن 
‏محلـي گذاشـته شـود. ايـن شـيوه براسـاس 
از  شـماري  در  آمـده  به‌دسـت  گزارش‌هـاي 
بسـيار ‏مؤثـر  کانادايـي  اجتماعـي  گروه‌هـاي 
بـوده اسـت. رسـانه‌ها مسـتقيماً وارد عمليات 
امدادرسـاني شـده‌اند و بـه عنـوان حلقـه‌اي 
و  بـا ‏حادثـه  مقابلـه  عمليـات  سـتاد  ميـان 
رسـانه‌هاي خارجي قرار گرفته‌اند )اسـكانلون، 

.)1985  :127

5. برقـراري تمـاس مديريـت بحران 
رسـانه‌ها  با 

هنـگام برقـراري تمـاس بـا رسـانه‌ها، احتمالاً 
بهتريـن نقطـه شـروع ايـن اسـت که نخسـت 
بـا مديران يـا صاحبـان شـبکه‌هاي ‏خصوصي 
راديويـي و تلويزيونـي، ناشـران يـا سـردبيران 
شـود.  گرفتـه  تمـاس  مجالت  و  روزنامه‌هـا 
آن‌هـا مي‌تواننـد کسـي را در ‏سـازمان خـود 
مأمـور کننـد تـا به عنـوان رابـط ميان رسـانه 
آن‌هـا بـا تلاش‌هـاي محلـي باشـد کـه بـراي 
حـوادث ‏غيرمترقبـه  بـا  مقابلـه  برنامه‌ريـزي 
صـورت مي‌گيـرد. گزينـه ديگـر مي‌توانـد اين 
باشـد کـه مسـتقيماً بـا آن‌هايـي کـه اخبـار 
هـر روزه را پوشـش ‏مي‌دهنـد تمـاس برقـرار 
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شـود. در مـورد رسـانه‌هاي مکتـوب ايـن فرد 
مي‌تواند مدير يا دبير سـرويس شـهري باشـد. 
ايـن  نيـز  الکترونيکـي  مـورد ‏رسـانه‌هاي  در 
فـرد مي‌توانـد کارگـردان بخـش خبـر باشـد 

 .)1985  :126 )‌اسـكانلون، 
‏»جـو ورنگيـا«، از خبرگزاري آسوشـيتدپرس، 
معتقد اسـت کـه مديـران بحران و مسـئولان 
بايـد ‏در  غيرمترقبـه  حـوادث  بـا  مقابلـه 
دوره‌هايـي که حادثه‌اي رخ نداده با سـردبيران 
اخبـار  کارگردانـان  محلـي،  روزنامه‌هـاي 
تلويزيـون و امثالهـم، رابطـه کاري ‏صميمـي 
برقـرار کننـد. بـه ايـن ترتيـب، هنگامـي کـه 
حادثـه‌اي رخ دهد، اين مسـئولان و مديران در 
ديدرس رسـانه‌ها قرار ‏خواهنـد گرفت و منابع 
معتبـر و موثق اطلاعات شـمرده خواهند شـد. 
مديـران بحران و مسـئولان برخـورد با حوادث 
غيرمترقبـه ‏بايـد در جريـان حادثـه و پـس از 
حادثـه، بـا ارائـه اطلاعـات بهنـگام و پايـه‌اي، 
نظيـر اسـامي و شـماره تلفن کسـاني که براي 
‏کسـب اطلاعـات بيشـتر مي‌تـوان بـه آن‌هـا 
مراجعـه کـرد، به رسـانه‌ها »خـوراک بدهند«. 
در کنفرانس‌هـاي مطبوعاتـي و ديگـر ‏مواقـع، 
همـواره همان شـخصي که با رسـانه‌‌ها تماس 
وزارتخانـه  اطلاع‌رسـاني  مديـر  مثاًل  داشـته 
يـا سـازمان، بايـد اطلاعـات ‏بدهـد. ايـن باعث 
برقـراري ارتبـاط و نزديکي با رسـانه‌ها خواهد 
شـد و به سـطح اعتماد بـه اطلاعـات دريافتي 
افـزود. )از گـزارش بيسـت‌وپنجمين  خواهـد 
كارگاه سـالانه پژوهـش و كاربردهـا در زمينـه 

مخاطـرات طبيعـي و غيـر طبيعـي 2000(
 

6. توصيه‌هـا و نکاتي سـودمند براي 
روزنامه‌نگاران 

ملـي،  بحران‌هـاي  هنـگام  روزنامه‌نـگاران 
نقـش ويـژه‌اي بـر عهـده دارنـد کـه بايـد ايفا 
کننـد. ترديـدي نيسـت کـه آن‌هـا با اخبـار ‏و 
گزارش‌هـاي خـود و بـا به اشـتراک گذاشـتن 
اطلاعـات، پيونـدي ميـان شـهروندان برقـرار 

مي‌کننـد.
الـف ـ روزنامه‌نـگاران و حفـظ شـيرازه جامعه: 
در ايـن ميـان نکتـه مهم اين ‏اسـت کـه آن‌ها 

حامالن اصلـي ارزش‌ها و روياهايي مشـترکي 
هسـتند کـه مي‌تواند شـيرازه جامعـه را حفظ 
کنـد و بـه کشـور ‏تـوان تـاب‌آوردن و ادامـه 
 :10 بحـران،  )روزنامه‌نـگاري  بدهـد.  حيـات 

 )2001
ديـدگاه  از  بخصـوص  روزنامه‌نـگاران،   
نقـش  مي‌تواننـد  مدنـي،  روزنامه‌نـگاري 
بسـزايي در بازسـازي و تقويت بافت اجتماعي 
باشـند.  داشـته  بحران‌هـا  بـروز  هنـگام  ‏در 

ب ـ از پيش آماده کردن تحريريه 
سـابق  تحريريـه  مديـر  هازلـت،  کـورت 
نشـريه‌هاي »پورتلنـد پرس هرالـد« و »ماين 
سـاندي تلگـرام« کـه مدت‌ها در نشـريه‌هاي 
و  پسـت«،  »وااشـنگتن  گلاب«،  ‏»بوسـتون 
نشـريه »پرويدنـس« گزارشـگر و دبيـر بوده، 
معتقـد اسـت کـه بـراي برنامه‌ريـزي جهـت 
پوشـش ‏حـوادث غيرمترقبـه نبايـد منتظـر 
مانـد تـا ايـن حـوادث رخ دهنـد، ايـن کار را 
بايـد از هم‌اکنـون آغـاز کـرد.‏ )روزنامه‌نـگاري 

 )2001 :2 بحـران، 
بمبـي  مي‌لرزانـد،  را  زميـن  زلزلـه‌اي  وقتـي 
منفجـر مي‌شـود، هواپيمايـي سـقوط مي‌کند 
يـا قطـاري از خط خارج مي‌شـود، ‏شـايد ديگر 
خيلـي ديـر باشـد که بـراي پوشـش خبري و 
تأميـن ملزومـات آن، تـازه برنامـه و نقشـه‌اي 
بـراي اقـدام بريزيـم. ايـن کار ‏را بايـد از همين 

الان انجـام داد.‏ 
در بيـن اعضـاي تحريريـه چـه کسـي اوليـن 
نفـر خواهـد بـود کـه از يـک حادثـه بـزرگ 
مطلـع مي‌شـود؟ علي‌القاعـده، دبيـر ‏اجرايـي. 
امـا نفـرات بعـدي چـه کسـاني هسـتند، دبير 
تحريريـه بـه سـراغ چـه کسـاني بايـد بـرود؟ 
وظايـف همـه اعضـاي تحريريه ‏بايد مشـخص 
باشـد، حوزه‌هـاي هـر گزارشـگر و عـکاس را 
تعييـن کنيد: محـل حادثـه، بيمارسـتان‌هاي 
منطقـه، کلانتري‌هـا و ‏هـر جـاي ديگـري که 
بـه فکرتان مي‌رسـد مي‌تـوان از آن‌جـا خبري 
بـه دسـت آورد و گـزارش کرد. نکتـه مهم اين 
اسـت که بـراي ‏هر حـوزه‌اي که قصد پوشـش 
داريـد حتمـاً برنامـه و اشـخاصي بـراي اعـزام 

باشيد.‏  داشـته 
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يـک  بايـد  ايـن حوزه‌هـا  از  يـک  بـراي هـر 
کنيـد:  درسـت  شـاخه‌اي  تلفنـي  فهرسـت 
هنگامـي کـه حادثـه يـا رويـداد عظيمـي در 
‏روزهـاي تعطيـل يـا در شـب اتفـاق مي‌افتـد، 
تـازه معلـوم مي‌شـود کـه اين فهرسـت تلفني 
شـاخه‌اي چـه ارزشـي دارد. ‏کارکنانـي کـه در 
رده بالاي فهرسـت قـرار دارند ـ مثلًا سـردبير 
و دبيـر سـرويس ـ بـه دو يـا سـه نفـر کـه در 
رده زيريـن آن‌هـا قـرار ‏دارنـد تلفـن مي‌زننـد 
و آن‌هـا نيـز بـه نوبه خـود به دوسـه ‌نفري که 
در رتبـه زيرتـر قـرار دارند و بـه همين ترتيب 
تـا اين‌کـه همه ‏کسـاني که در پوشـش خبري 
حادثه نقشـي دارنـد از ماجرا مطلع مي‌شـوند.‏ 
قلـم  از  را  هيچ‌کـس  خـود  فهرسـت  در 
نيندازيـد. اگـر حادثـه‌اي کـه رخ داده نيازمند 
ارائـه طرح‌هـاي گرافيکـي و نمـودار و جـدول 
‏اسـت، بايـد بتوانيد بموقع طراحان خـود را در 
اختيـار داشـته باشـيد. حتـي اگر سـاعت‌ها تا 
چرخـه توليـد بعـدي زمـان باقي ‏مانده باشـد، 
بايـد مسـئول صفحه‌بنـدي نيـز در رده‌هـاي 
نخسـت فهرسـت تلفني شـاخه‌اي قرار داشته 
باشـد. بـه روشـني ‏پيداسـت کـه دبيـر عکس 
بايـد جـزو اوليـن کسـاني باشـد کـه از حادثه 
مطلـع مي‌شـود. ترتيبي بايـد داد که بـا ديگر 
بخش‌هـاي ‏مرتبـط، بخصوص با بخـش توليد 
نيـز تماس گرفته شـود و آن‌ها نيـز در جريان 
قـرار گيرند؛ هشـدارهاي اوليـه مي‌تواند جلوي 
‏بسـياري از مشـکلات بعـدي در خـط توليد را 

بگيرد.‏ 
فهرسـت تلفنـي فقـط وقتي مفيـد خواهد بود 
کـه اطلاعـات آن بهنگام باشـد. از بين اعضاي 
تحريريه، کسـي را مسـئول ‏به روز نگهداشـتن 
اطمينـان حاصـل  و  تلفنـي کنيـد  فهرسـت 
نماييـد کـه تمـام افراد کليـدي اگـر در لحظه 
وقـوع حادثـه در خانه ‏هم نباشـند بـه طريقي 
مي‌تـوان آن‌ها را خبـردار کرد. اطلاعـات را در 
يک پوشـه رنگـي و با جلد شـفاف بگذاريد که 
بـه راحتي ‏قابل رؤيت باشـد؛ معمـولاً مدارکي 
کـه روي کمدهـا و فايل‌هـا گذاشـته مي‌شـود 
بـه راحتـي بـا ديگـر کاغذهـا و مـدارک قاطي 
‏مي‌شـود. افـزون بـر ايـن، اطمينـان حاصـل 

از  تحريريـه  اعضـاي  خبرکـردن  کـه  کنيـد 
طريـق پسـت‌الکترونيکي نيـز صـورت بگيـرد. 

‏نامه‌هـاي الکترونيکـي را ذخيـره کنيـد.‏ 

جمع‌بندي
بحـران براسـاس فرهنـگ و بسـتر بـه معنـي 
نقطـه عطـف اسـت و هنگامـي واقع مي‌شـود 
تصميم‌گيرنـده  نهـاد  برتـر  هدف‌هـاي  کـه 
بـه خطـر افتـد و زمـان پاسـخ‌دهي و اجـراي 
تصميم‌هـاي اتخاذشـده بسـيار محدود باشـد.
و  سـردرگمي  بـه  موقعيتـي  چنيـن  وقـوع 
تصميم‌گيرنـده  نهـاد  اعضـاي  غافلگيـري 
منتهـي مي‌شـود و بـا مفاهيمـي چون فشـار، 
بـه  غافلگيـري، اضطـراب، سـختي و شـدت 
نـگاه سيسـتمي  ذهـن متبـادر مي‌شـود. در 
بحـران جـزو مسـائلي محسـوب مي‌شـود که 
تأثيـر  جامعـه  يـک  بخش‌هـاي  تمامـي  بـر 
‌مي‌گـذارد؛ بـه هميـن دليـل در حـل آن يا در 
کاهـش اثـرات مخـرّب آن بايـد از تمـام توان 
يـک جامعـه بهره بـرد. از همين رهگذر اسـت 
که مديريـت بحران از مهم‌تريـن موضوع‌هايي 

اسـت کـه جامعـه بـا آن درگيـر اسـت.
مديريت بحران تدبيري اسـت کـه يک جامعه 
يـا دولت براي اسـتفاده از تمامي منابع موجود 
يـا قابـل وصـول به‌منظـور حفـظ ثبـات مورد 
نظـر خود اتخـاذ مي‌کنـد. يکـي از منابعي که 
در ايـن خصوص مدنظر سياسـتگذاران جامعه 
قـرار دارد و براي پيشـگيري يا درصـورت بروز 
بحـران بـراي مهـار اوضـاع، بـه آن متوسـل 
بـه  رسـانه‌ها  هسـتند.  رسـانه‌ها  مي‌شـوند 
مثابـه ابزار واسـط دولـت و بدنـه جامعه نقش 
مهمـي در ايـن زمينه ايفـا مي‌کنند. رسـانه‌ها 
از  بالقوه‌شـان  توانمنـدي  و  ماهيـت  به‌دليـل 
جمله امکاناتي هسـتند کـه در خدمت جامعه 
و اعضـاي آن بـراي کنترل بحران‌ها محسـوب 

مي‌شـوند.

پيشنهادها
براسـاس  مي‎تـوان  اجمالـي،  نگاهـي  در 
بـا  بحـران  ويژگي‎هـاي  نيـز  و  کارکردهـا 
مشـخصه بلاهـاي طبيعـي محورهاي زيـرا به 
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داد:  ارائـه  پيشـنهاد  صـورت 
ـ در هنگامـه بحـران، رسـانه‌ها مي‎تواننـد از 
اطلاعـات  و  دسـتورالعمل‌ها  انتشـار  طريـق 
مرتبـط، آمادگـي مـردم را بـراي رويارويـي بـا 
حامـل  و  ببرنـد  بـالا  پيش‎آمـده  وضعـــيت 
آمـوزش عمومـي بـراي مقابلـه بـا حـــوادث 

باشـند.  غيرمترقبـه 
اطلاعـات  انتشـار  بـا  مي‎تواننـد  رسـانه‎ها  ـ 
رويـداد  ميـزان  و  شـدت  دربـاره  صحيـح 
غيرمترقبـه، از ميـزان اضطراب و پرسـش‌هاي 
بکاهنـد.  ايـن زمينـه  مضطربانـه مـردم در 

طبيعـي،  حـوادث  در  مي‎تواننـد  رسـانه‎ها  ـ 
بـراي  لازم  اقدامـات  از  عمومـي  حمايـت 
تخفيـف عواقب حادثـه را برانگيزانند و نگذارند 
خونسـردي و بي‎تفاوتـي بـر افـکار عمومـي و 

مقامـات دولتـي حاکـم شـود. 
در  تسـريع  بـه  مي‎تواننـد  رسـانه‎ها  ـ 
وضعيـت  بـه  رسـيدگي  و  نجـات  عمليـات 

رسـانند.  يـاري  مصيبت‎ديـدگان، 
رويدادهـاي  وقـوع  جريـان  در  رسـانه‎ها  ـ 
از  کـرده،  رفتـار  عاقلانـه  بايـد  غيرمنتظـره 
هيجان‎زدگـي دوري کننـد و مراقـب کلمات و 
واژ‌گانـي باشـند که بـراي بيان جزئيـات واقعه 
يـا تجزيـه و تحليـل آن بـه‎کار مي‎برنـد )بـه 
نحـوي که خصومت، بدبيني و تنفـر در مردم، 
اقـوام، نژادهـا و مذاهـب نسـبت بـه يکديگـر 

نکنند(.  ايجـاد 
برخالف  بحـران  هنگامـه  در  رسـانه‌ها  ـ 
روال معمـول نبايـد توجـه خـود را بـر جنبـه 
سـرگرم‌کنندگي و عناصـر دراماتيـک حوادث 
متمرکـز کنند. به عالوه آن‌ها بايـد بدانند که 
گرايـش بـه بزرگ‌نمايي مشـکلات نيـز منجر 
بـه ارائه تصاويـر اغراق‌آميز از رويداد مي‎شـود. 
گرايـش  بـزرگ،  حادثـه  يـک  در  همچنيـن 
تقريبـاً همه گزارشـگران اعزامي اين اسـت که 
اطلاعاتـي را کـه به‎دسـت آورده‎اند بـا يکديگر 

بـه اشـتراک بگذارند. 
ـ رسـانه‌ها وقتـي مي‎تواننـد بهتريـن عملکرد 
را در واکنـش به حوادث بزرگ داشـته باشـند 
کـه از دانـش پايـه‌اي کافـي در مـورد حادثـه 
گزارش‎هـاي  ارائـه  از  و  باشـند  برخـوردار 

نادرسـت خـودداري کننـد. 
ـ و در نهايـت مديـران ارشـد هميشـه بايد در 
نظـر داشـته باشـند: مهم‌تريـن ابـزار مديريت 
بحـران در عصر کنوني، وسـايل ارتباط جمعي 
اسـت. امـروزه کمتـر بحرانـي وجـود دارد کـه 
رسـانه‌ها در ايجـاد يا کنترل آن نقش نداشـته 

باشند. 
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نظريه‌هـا«، فصلنامـه رسـانه، سـال نوزدهـم، 

.87 تابسـتان  تهـران:   ،2 شـماره 
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